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سخنمترجم

پیشـرفت یـک وهـم نیسـت، اتفـاق می افتـد، ولـی همـواره رَونـدی کنُـد دارد و 

ناگزیـر در مسـیر پیشـروی، نومیدی هایـی  هـم بـه سـراغمان خواهنـد آمـد.

- جورج اورول

معـدل کل مـن در سـال دوم دبیرسـتان 18.9 شـد؛ خـوب به نظر می رسـید، منتها مشـکلی 

وجود داشـت: من در همان ترم، درس زبان انگلیسـی را با نمرۀ 9 رد شـده بودم! طی تمام 

دوران دبیرسـتان، انگلیسـی برایـم بـه دژی نفوذناپذیـر می مانـد. بـرای قبولـی در امتحانـات 

ایـن درس، انبوهـی از نمونـه سـؤالات امتحانـیِ سـال های مختلـف را بـا مشـقت گـردآوری 

می کـردم، سـاعت ها آن هـا را می خوانـدم و سـؤالات و جواب هـا را از بـر می کـردم، بـه ایـن 

امیـد کـه سـؤالاتی مشـابه آن هـا در امتحـان بیایند و بتوانم به آن ها پاسـخ دهم. شـب های 

امتحـان انگلیسـی از دلهره آورتریـن شـب های عمـرم بودنـد؛ دسـت بـه دعـا می شـدم، نذر و 

نیـاز می کـردم، بـه امـام زادۀ محـل دخیـل می بسـتم و شـمع روشـن می کردم تـا خداوند در 

امتحـان هوایم را داشـته باشـد.

غریق برای نجات خویش، به هر تکه چوبی چنگ می زند. 

به خاطرِ هراس از برخورد پرخاشـگرانۀ معلمان درس انگلیسـی و گریز از تحقیر شـدن، 

در کلاس هـای ایـن درس حاضـر نمی شـدم. غیبت هایـم به قـدری زیـاد شـده بودنـد کـه 

به خاطرشـان تـا مـرز اخـراج  از دبیرسـتان پیـش رفتـم. در حیـن جلسـۀ امتحان نهایی سـال 

سـوم دبیرسـتان، به لطـفِ امـداد یکـی از همکلاسـی هایم، بـا حداقـل نمـرۀ ممکـن از سـد 

انگلیسـی گذشتم.
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مـن مطمئـن شـده بـودم کـه نمی توانـم در انگلیسـی موفقیتـی کسـب کنـم. تـا اینکـه 

دبیرسـتان تمـام شـد و خوانـدن داسـتان های سـاده و جـذاب بـه زبـان انگلیسـی را شـروع 

کـردم. هـرگاه بـه بازی هـای ویدئویی مشـغول می شـدم، دفترچۀ یادداشـت و فرهنگ لغت 

هـم کنـارم بودنـد؛ واژه هـای ناآشـنایِ بیان شـده در بازی هـا را در دفترچـه ام می نگاشـتم و 

معنایشـان را می یافتـم تـا از داسـتان بازی هـا سـر در بیـاورم. مـن فراگیـری انگلیسـی را بـه 

یـک تفریـح بـدل سـاخته بـودم. به تدریج، دفترچه هایم پرشـمار شـدند. هـر روز مدت زمانی 

-حتـی شـده یـک ربـع- را بـه مـرور واژه هـای ایـن دفترچه هـا اختصـاص مـی دادم. کم کـم 

ورق برگشـت، دیگـر لازم نبـود حیـن بـازی بـه فرهنـگ لغـت رجـوع کنـم و بـه مطالعـۀ 

کتاب هـای دشـوارتر روی آوردم. رفته رفتـه بخـش اعظـم اخبـار، تحلیل هـای روز و مطالـب 

مورد علاقه ام را هم به زبان انگلیسـی می خواندم. در دورۀ تحصیل در دانشـگاه، انگلیسـی 

بـه نقطـۀ قـوت مـن بـدل شـد؛ در کنکـور فوق لیسـانس و دکتـری، درصـد بالایـم در بخـش 

انگلیسـی کنکـور تأثیـری پررنـگ بـر قبولی ام داشـت. در عین حال، به شـکلی جـدی به حوزۀ 

ترجمـۀ کتاب هـای انگلیسـی وارد شـدم و بعـد هـم بخـت آن را یافتـم تـا بـرای دانشـجویان 

خوب لیسـانس روان شناسـی دانشـگاه گیلان درس متون تخصصی را ارائه دهم. انگلیسـی 

دیگـر نـه یـک کابـوس، کـه منبـع لذت مـن بود.

چطـور چنیـن تغییـری ممکـن شـد؟ مـن نابغـه نبـودم، طبعـاً انگلیسـی هـم بـه مـن 

وحـی نمی شـد. کلیـد تحـول مـن تغییـر شـیوۀ فراگیری ام بـود: بـرای پیش رفتن، مـن ابتدا 

می بایسـت چنـد قدمـی بـه عقـب برگـردم و در روش هایـم تجدیدنظـر کنـم؛ می  بایسـت 

به سـان اسـفنجی اطلاعات را جذب کنم، از کمال گرایی و عجله  کردن دسـت برداشـته و از 

یادگیـری لـذت ببـرم؛ می  بایسـت عزمـی راسـخ داشـته و در رونـد یادگیری ام منضبط باشـم.

حیـن ترجمـۀ کتـاب حاضـر، بـه یـاد ناکامی هـای پی درپـی ام در فراگیری زبان انگلیسـی 

افتـادم و دریافتـم بی آنکـه بدانـم، بـا آزمـون  و خطـا، برخـی از توصیه هـای ارائه شـدۀ آدام 

گرانـت در ایـن کتـاب را بـه  کار بسـته ام. در مـواردی هـم -ازجملـه در حوزۀ فراگیری سـخن 

گفتـن بـه زبان انگلیسـی- با پشـت کردن به توصیه هـای گرانت، به رونـد ناکامی هایم دامن 

بودم. زده  

همـۀ مـا می توانیـم پیشـرفت کنیـم و بـه دسـتاوردهای بزرگ تـری برسـیم، امـا بایـد 

بدانیـم کـه پیشـرفت ماهیتـی ناگهانی ندارد. پیشـرفت های راسـتینْ تدریجـی رخ می دهند 

و حتمـاً طـی  آن هـا بـه موانعـی بـر خواهیم خورد؛ ضمناً مسـیر پیشـرفت اغلـب از جاده ای 
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مسـتقیم نمی گـذرد، در برخـی از مواقـع بایـد درنگ کنیم، مسـیرمان را تغییر دهیم و حتی 

بـه عقـب برگردیم. 

رهنمودهـای کتـاب حاضـر بـه مـا کمک می کنند تـا نه فقط در حـوزۀ فراگیـریِ یک زبان 

خـاص، بلکـه در نـگارش داسـتان ها، سـرایش اشـعار، فراگیری موسـیقی، تحصیـل، ارتقای 

عملکـرد ورزشـی، نقاشـی و هـر حـوزۀ قابل تصـور دیگـری هـم، توانمندی هـای نهانمـان را 

کشـف کنیـم و بـا اتـکا بـر آن هـا به  پیـش برویم.

میثم همدمی1

تابستان 1402

1. برای ارتباط با بنده می توانید از ایمیل meysamhamdammi@gmail.com یا شناسـۀ اینسـتاگرام 
meysam_hamdami اسـتفاده کنیـد؛ تمامـی پیام هـای شـما را می خوانـم و پذیـرای انتقـادات و نظرات 

شـما خواهم بود.





پیش درآمد

رویاندن گل های سرخ از دلِ بتن

آیا ماجرای گل سرخی را که روییده بود

از شکافی در میان بتن شنیده اید؟

نشان داد که قانون طبیعت خطاست

یاد گرفت راه برود، بی آنکه پایی داشته باشد

خنده دار به نظر می رسد، ولی او با حفظ رؤیاهایش،

یاد گرفت در هوایی تازه نفس بکشد ]1[

- توپاک شکور1

در یـک آخـر هفتـۀ سـرد بهـاری در سـال 1991، برخـی از باهوش تریـن نوجوانـان آمریـکا در 

هتلـی خـارج از شـهر دیترویـت گـرد هـم آمدنـد. به محـض اینکـه دانش آمـوزان به سـمت 

صندلی هـای اختصاصی شـان رفتنـد، در سـالن غوغایـی بـه  پا شـد. لحظۀ موعود فرا رسـید. 

سـکوت حکم فرمـا شـد. فقـط صـدای کلیـک، کلیـک و کلیک به گوش می رسـید. چشـم ها 

به صفحه هایی از ردیف های مربعی سـیاه  و سـفید دوخته شـده بودند. مسـابقات قهرمانی 

شـطرنج نوجوانـان کشـور در حال برگـزاری بود.

در سـال های اخیـر، تیم هـای مـدارس خصوصـی و نمونـۀ سـطح بـالا در ایـن رقابت هـا 

1. Tupac Shakur
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برتری کامل داشـتند؛ این مدارس به پشـتوانۀ منابع کافی خود، آموزش شـطرنج را در برنامۀ 

درسی شـان گنجانـده بودنـد. مدرسـۀ دالتـون، یکـی از مـدارس برتـر شـهر نیویـورک، مدافـع 

عنـوان قهرمانـی بـه حسـاب می آمـد و سـه قهرمانـیِ ملـی متوالـی در کارنامـه اش داشـت.

ایـن مدرسـه یـک مرکـز آموزش شـطرنج داشـت که هم سـطحِ مراکز آموزشـی المپیک 

بـود. هـر کـودک در یـک تـرم از دوران مهدکـودک و در تمـامِ سـال کلاس اولـش آمـوزش 

شـطرنج می دیـد. مسـتعدترین دانش آمـوزان قبـل و بعـد از کلاس هـای درسی شـان، تحـت 

آمـوزش یکـی از برتریـن مربیـان شـطرنج کشـور قـرار می گرفتنـد. نگیـن انگشـتر مدرسـۀ 

دالتـون کـودک نابغـه ای بـه نـام جـاش وایتزکیـن1 بـود که دو سـال بعـد داسـتان زندگی اش 

مبنای سـاخت فیلم موفقِ در جسـت وجوی بابی فیشـر2 شـد. گرچه امسـال جاش و یکی 

دیگر از سـتاره های مدرسـه در مسـابقات شـرکت نکرده بودند، مدرسـۀ دالتون کماکان تیم 

قدرتمندی داشـت.

هیچ کـس تیـم رُخ هـای خشـمگین3 را مدعـی قهرمانـی نمی دانسـت. ]2[ وقتـی اعضـای 

این تیم مضطربانه وارد هتل می شـدند، همۀ سـرها به سویشـان برگشـت. آن ها با حریفان 

سفیدپوسـت و ثروتمنـد خـود اشـتراکات بسـیار کمـی داشـتند؛ رُخ هـای خشـمگین تیمی 

از دانش آمـوزان رنگین پوسـت و فقیـر بـود: شـش پسـربچۀ سیاه پوسـت، یـک لاتین تبـار و 

یـک آسـیایی-آمریکایی. ایـن بچه هـا در محله هایـی زندگـی می کردنـد کـه به خاطـر مـواد 

مخـدر، خشـونت و جنایـت ویـران شـده بـود و اکثرشـان در خانواده هایـی تک سرپرسـت، 

در دامـان مـادر، خالـه یـا مادربزرگـی رشـد کـرده بودنـد کـه درآمدی کمتر از شـهریۀ مدرسـۀ 

دالتون داشـتند.

اعضـای تیـم رخ های خشـمگینْ دانش آموزان کلاس هشـتمی و نهمـی بودند که در یک 

مدرسـۀ متوسـطۀ اولِ دولتـی بـه نـام JHS 43 در محلـۀ هارلـم، درس می خواندنـد. آن هـا، 

برخـلاف رقبایشـان از مدرسـۀ دالتـون، یـک دهـه سـابقۀ تمریـن یـا سـال ها تجربـۀ رقابـت 

نداشـتند. برخـی تـازه از کلاس ششـم شـروع بـه یادگیـری شـطرنج کـرده بودنـد. کاپیتـان 

تیـم، کاسـاون هنـری4، در دوازده سـالگی شـطرنج را شـروع کـرده بـود و در پارکـی، بـا یکی از 

1. Josh Waitzkin
2. Searching for Bobby Fischer
3. Raging Rooks
4. Kasaun Henry
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فروشـندگان مـواد مخـدر تمریـن می کـرد.

در سـطح رقابت هـای ملـی، تیم هـا بایـد بهتریـن بازیکنـان امتیازگیرشـان را نگـه دارند و 

سـایرین را کنـار بگذارنـد. تیم هایـی بـه بزرگـی دالتـون می توانسـتند حتی قید شـش بازیکن 

برترشـان را هـم بزننـد؛ امـا تیم رخ های خشـمگین حتی به سـختی بازیکنان کافـی در اختیار 

داشـت. تک تـک بازیکنـان بـرای ایـن تیـم مهـم بودنـد؛ هیـچ چـارۀ دیگـری نداشـتند. بـرای 

موفقیـت تیـم، تک تـک اعضـای آن می بایسـت در اوج توانایـی خـود بـازی می کردنـد.

رخ هـای خشـمگین کارش را بـا قـدرت شـروع کـرد. در آغـاز، ضعیف تریـن بازیکـن این 

تیـم رقیبـی را شکسـت داد کـه در رده بنـدی چندصـد پلـه بالاتـر از خـودش بـود. ایـن اتفاق 

باعـث شـد سـایر اعضـای تیـم هـم روحیـه بگیرنـد و حریفـانِ بسـیار کارکشـتۀ خـود را مات 

کنند. تیم رخ های خشـمگین به نیمه نهایی راه یافت و در مجموعِ 63 تیم شـرکت کننده، 

در جایـگاه سـوم قـرار گرفت.

آن هـا  مربـی  داشـتند.  مخفـی  سـلاحی  بی تجربگی شـان،  به رغـم  تیـم،  ایـن  اعضـای 

یـک اسـتاد جـوان شـطرنج بـه نـام موریـس اشـلی1 بـود. موریـس کـه مهاجـری جامائیکایی 

بـود و سـال های میانـی دهـۀ 20 عمـرش را می گذرانـد، گویـی مأموریـت داشـت کلیشـۀ 

باهـوش  نبـودن بچه هـای سیاه پوسـت را از بیـن ببـرد. او طبـق تجربـه اش دریافتـه بـود کـه 

گرچـه اسـتعدادها به نحـوی مسـاوی توزیـع می شـوند، فرصت هـا امـا این چنیـن نیسـتند. 

او می توانسـت توانمندی هـا را در جاهایـی ببینـد کـه از چشـم سـایرین پنهـان مانـده بـود. 

می خواسـت تـا در میانـۀ بتـن، گل سـرخ برویانـد.

اما تیمِ موریس در نیمه نهایی دچار لغزش شـد؛ کاسـاون درحالی که کنترل بازی را در 

اختیـار گرفتـه بـود، حرکـت اشـتباهی کـرد و به سـختی توانسـت بازی را به مسـاوی بکشـاند. 

بازیکن دیگری در آسـتانۀ پیروزی بود، اما رقیب توانسـت با زدن مهرۀ وزیر، او را شکسـت 

بدهـد. بازیکـن گریه کنـان از سـالن بیـرون رفـت. یکـی از بازی هـا آن چنان بد شـروع شـد که 

موریس به کلی سـالن را ترک کرد. تماشـای این بازی برای موریس خیلی عذاب آور بود. در 

پایـان ایـن دور از رقابت هـا، تیـم رخ های خشـمگین از ردۀ سـوم به ردۀ پنجم سـقوط کرد.

موریـس بـه شـاگردانش یـادآور شـد که آنان فقـط می توانند بر تصمیمات خودشـان 

1. Maurice Ashley
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کنتـرل داشـته باشـند، نـه بـر نتیجـۀ بـازی. تیـم رخ های خشـمگین بـرای جبـران مافات، 

می بایسـت هـر چهـار بـازی آخـر خـود را ببـرد و در عیـن حـال، دعـا کنـد تیم هـای برتـر 

بازی هایشـان را ببازنـد. امـا صرف نظـر از اینکـه چـه اتفاقـی می افتـاد، آنـان همیـن حـالا 

هـم یکـی از بهتریـن  تیم  هـای کشـور بودنـد. آن هـا تـا همین جـا هـم بـه موفقیتـی بیـش 

از انتظـار همـه نائـل آمـده بودنـد و بـرای بـه دسـت آوردن دل مـردم، لازم نبـود قهرمـان 

رقابت هـا شـوند.

باهوشـی  بچه هـای  معمـولاً  شـطرنج بازان  برتریـن  می داننـد.  نوابـغ  بـازی  را  شـطرنج 

هسـتند کـه توانایـی ذهنـی بالایـی در به خاطر سـپردنِ توالـی حرکات، تجزیه وتحلیل سـریع 

سـناریوها و پیش بینـیِ حـرکات بعـدی دارنـد. اگـر قصـد داریـد یـک تیـم شـطرنج در سـطح 

قهرمانـی تشـکیل دهیـد، بهتریـن شـیوه همـان کاری اسـت کـه مدرسـۀ دالتـون انجـام داد: 

گروهـی از کـودکان نابغـه را جـذب کنیـد و از همـان سـنین کودکـی بـا تمرینـات فشـرده 

آموزششـان بدهیـد.

 امـا موریـس برعکـس آن را انجـام داد: او مربیگـری گروهـی از دانش آمـوزان را بـر عهـده 

گرفـت کـه از قضـا علاقه منـد و آمـاده بودنـد. یکـی از ایـن دانش آمـوزان بچـۀ قلـدر کلاسـش 

بـود. اکثـر ایـن بچه هـا دانش آمـوزان ممتازی نبودند و هیچ اسـتعداد خاصی هم در شـطرنج 

نداشـتند. موریـس بـه   خاطـر می آورد: »مـا در تیممان هیچ سـتاره ای نداشـتیم.«

با همۀ این اوصاف، در دور پایانی مسـابقه، تیم رخ های خشـمگین توانسـت موقعیت 

خـودش را حفـظ کنـد. دو بازیکـن تیـم به نحـوی عالـی حریفانشـان را مات کردند و کاسـاون 

هـم مقابـل حریفـی با رتبه ای بسـیار بالاتـر از خودش قرار گرفت. آن ها می دانسـتند که حتی 

اگـر کاسـاون حریفـش را شکسـت هـم بدهـد، احتمـالاً بـاز هـم کافـی نخواهـد بـود؛ چراکه 

اولین بازی شـان در دور پایانی مسـاوی شـده بود.

چنـد دقیقـه بعـد، موریس صدای فریادهایی را در انتهای سـالن شـنید: »آقای اشـلی، 

آقـای اشـلی!« کاسـاون پـس از رقابتـی طولانـی، تمامـی احتمـالات را بـر هـم  زده و برترین 

شـطرنج باز مدرسـۀ دالتـون را شکسـت داده بـود. در میـان بهُـت همـگان، تیم هـای برتـر 

شکسـت خوردنـد و بـه ایـن ترتیب، مسـیر بـرای قهرمانیِ تیـم رخ های خشـمگین هموار 

شـد. بازیکنان تیم همدیگر را در آغوش کشـیدند و فریاد شـادمانی سـر دادند: »ما بردیم! 

مـا بردیم!«
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بچه هـای فقیـر محلـۀ هارلـم، فقـط ظـرف دو سـال، مسـافتی طولانـی از بی تجربگـی تـا 

قهرمانـیِ ملـی را طـی کردنـد. اما بزرگ ترین شـگفتی این نبود که گروهی از فرودسـت ها پیروز 

شـده بودنـد، بلکـه چرایـی ایـن پیـروزی بـود. مهارت هایی که آن ها برای موفقیتشـان توسـعه 

داده بودنـد، درنهایـت، چیـزی بیـش از عنـوان قهرمانی شـطرنج برایشـان به ارمغـان آورد.

ــــــــــــــــــ

همـۀ افـراد توانمندی هـای نهانـی دارنـد. موضوع این کتاب چگونگی شـکوفا کردن این 

توانمندی هاسـت. بـاور عمومـی بـر آن اسـت کـه بزرگـی بیـش از آنکـه با تلاش فرد سـاخته 

شـود، همـراه او زاده می شـود؛ همیـن بـاور باعـث می شـود کـه دانش آمـوزان مسـتعد، 

ورزشـکاران ذاتـی و کـودکان نابغـه در موسـیقی را سـتایش کنیـم. امـا لازم نیسـت بـرای 

دسـتیابی بـه اهـداف بـزرگ، از دوران کودکـی نابغـه باشـید. هـدف مـن این اسـت که نشـان 

دهـم چطـور همگـی مـا می توانیـم بـرای دسـتیابی بـه دسـتاوردهای بزرگ تـر بـه پـا خیزیـم.

مـن به عنـوانِ یـک روان شـناس سـازمانی بیشـتر دوران حرفـه ای ام را صـرف مطالعـۀ 

نیروهـای پدیدآورنـدۀ پیشـرفت انسـان کرده ام. آنچه طی این مـدت دریافته ام احتمالاً برخی 

از پیش فرض هـای اساسـی در مـورد توانمندی هـای هـر یـک از مـا را بـه چالـش می کشـد.

روان شناسـان در مطالعـه ای قابل توجـه بـر آن شـدند تـا ریشـه های اسـتعداد اسـتثنایی 

را در میـان موسـیقی دانان، هنرمنـدان، دانشـمندان و ورزشـکاران بررسـی کننـد. ]3[ آنـان 

بـا 120 نفـر از مجسمه سـازان برنـدۀ جایـزۀ بنیـاد گوگنهایـم1، پیانیسـت های تحسـین برانگیز 

در کنسـرت های بین المللـی، ریاضی دانـان برنـدۀ جوایـز مهـم، پژوهشـگران مغـز و اعصـاب 

پیشگام، شناگران المپیک و برترین تنیس بازان جهان و نیز والدین، معلمان و مربیان این 

افـراد مصاحبه هایـی گسـترده انجـام دادنـد. این پژوهشـگران حیرت کردند وقتـی دریافتند 

فقـط تعـداد انگشت شـماری از ایـن افـرادِ موفـق در دوران کودکی شـان نابغـه بوده انـد.

در میـان مجسمه سـازان، حتـی یـک نفـر هـم به خاطـر برخـورداری از توانایـی ویـژه 

توجـه معلمـان هنـر مقطـع ابتدایـی خـود را جلـب نکـرده بـود. چنـد نفری از پیانیسـت ها 

قبل از نهُ سـالگی در مسـابقات بزرگی مقام آورده بودند، اما سـایرین صرفاً در مقایسـه با 

خواهـر و برادرهایشـان بااسـتعدادتر بـه نظر می رسـیدند. گرچـه ریاضی دانان و متخصصان 

1. Guggenheim
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مغـز و اعصـاب اغلـب در دوران دبسـتان و متوسـطۀ اول عملکـرد خوبی داشـتند، در بین 

سـایر دانش آمـوزانِ موفـقِ کلاسشـان برجسـته به حسـاب نمی آمدنـد. در میان شـناگران، 

به نـدرت افـرادی بودنـد کـه در دوران کودکی شـان رکـوردی ثبت کرده باشـند. اکثـر آنان در 

مسـابقات محلـی پیروزی هایـی بـه دسـت آورده بودنـد، امـا در رقابت هـای منطقـه ای یـا 

ملـی نـه. بیشـتر تنیس بـازان در دوران آغازین مسابقاتشـان شکسـت خـورده بودند و چند 

سـالی طـول کشـیده بـود تـا بتواننـد به عنـوانِ بازیکن برترِ محلـی حرفی برای گفتن داشـته 

باشـند. مربیـان ایـن افـراد نـه بـه اسـتعداد اسـتثنایی آنـان، بلکه بـه انگیزۀ استثنایی شـان 

اشـاره کـرده بودنـد. البتـه، انگیـزۀ آنـان هـم رونـد ثابتـی نداشـت؛ ایـن انگیـزه معمـولاً بـا 

مربـی یـا معلمـی آغـاز شـده بود کـه یادگیری را برایشـان بـه فرایندی سـرگرم کننده تبدیل 

کـرده بـود. روان شـناس ارشـد این پژوهش، در جمع بندی مطالعـه، چنین می گوید: »اگر 

شـرایط مناسـب بـرای یادگیـری فراهـم شـود، تقریباً همۀ افـراد دنیا می تواننـد هر مهارتی 

را یـاد بگیرند ...«

ایـن شـواهد بـر اهمیـت شـرایط یادگیـری تأکیـد می کننـد؛ تسـلط  بـر مفهومـی تـازه 

در ریاضیـات، علـوم یـا یـک زبـان خارجـی، معمـولاً هفـت یـا هشـت جلسـۀ تمرینـی زمـان 

می طلبـد. ایـن دفعـات ضـروری تکـرار در میان هـزاران دانش آموز از مقطع دبسـتان تا کالج 

مشـاهده شـده است.

البتـه شـاگردانی هـم بودنـد کـه پـس از گذرانـدن تعـداد جلسـات کمتـری بـه برتـری 

دسـت می یافتند، اما این دسـته هم یادگیرندگان سـریع تری محسـوب نمی شـدند؛ آنان 

بـه همـان سـرعت همسالانشـان پیشـرفت می کردنـد.]4[ ویژگـی متمایزکننـدۀ آن هـا این 

بـود کـه در قیـاس بـا سـایرین، با دانش اولیۀ بیشـتری در نخسـتین جلسـۀ تمرین حاضر 

شـده بودنـد. برخـی از دانش آمـوزان به واسـطۀ از پیـش دانسـتن مطالبـی مرتبـط، از بقیه 

جلوتـر بودنـد. برخـی دیگـر والدینـی داشـتند کـه زودتـر بـه آن هـا آمـوزش داده بودنـد 

یـا اینکـه خودشـان خودآمـوزی را زودتـر شـروع کـرده بودنـد. آنچـه شـبیه بـه تفـاوت 

در توانایی هـای ذاتـی بـه نظـر می رسـد، درواقـع اغلـب ناشـی از تفـاوت در فرصت هـا و 

انگیزه هاسـت.

وقتـی توانمندی هـا را ارزیابـی می کنیـم، بـا تمرکـز بـر نقـاط آغازیـن -یعنـی توانایی هایـی 

کـه از همـان ابتـدا بلافاصلـه قابل مشـاهده اند- مرتکب خطایی اساسـی می شـویم. در جهانی 

کـه دل مشـغول اسـتعدادهای ذاتـی اسـت، تصـور می کنیـم افـرادی خواهنـد درخشـید کـه 
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فـوراً استعدادهایشـان را نشـان بدهنـد. ]5[ امـا درواقع، افرادِ بسـیار موفق در اسـتعدادهای 

اولیه شـان تفاوت های چشـمگیری با یکدیگر دارند. اگر افراد را فقط بر اسـاس عملکردشان 

در روز اول قضـاوت کنیـم، توانمندی هـای آن هـا همچنـان نهـان باقـی خواهد ماند.

نمی توانیـد از نقطـۀ آغـاز اوج گیـری افـراد دریابیـد کـه آنـان درنهایت کجا فـرود خواهند 

آمـد. هـر فـردی در صـورت بهره منـدی از فرصـت و انگیـزۀ مناسـب برای یادگیـری، می تواند 

مهارت هایـی را بـرای دسـتیابی بـه دسـتاوردهای بزرگ تـر در خـود پـرورش دهـد. نکتۀ مهم 

در مـورد توانمندی هـا نقطـۀ شـروعتان نیسـت، بلکـه مسـافتی اسـت کـه طـی می کنیـد. مـا 

بایـد کمتـر بـر نقطـۀ شـروع و بیشـتر بر مسـافت طی شـده تمرکـز کنیم.

نقطۀ شروعتان مهم نیست 

مهم مسافتى است که طى مى کنید 
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در ازای موتزارت هایـی کـه خیلـی زود شـروع بـه درخشـیدن می کننـد، چندیـن بـاخ 

وجـود دارنـد کـه به آرامـی پیشـرفت می کنند و دیر شـکوفا می شـوند.1 این افراد بـا نیروهای 

خارق العـادۀ نامرئـی متولـد نشـده اند. اغلـبِ موهبت هـای آنان زیر سـقف منـزل و به تنهایی 

کسـب شـده اند. افـرادی کـه گام هـای بلنـدی برمی دارنـد، به نـدرت از عجایـب طبیعت انـد؛ 
آن هـا معمـولاً از عجایـب تربیـت بـه حسـاب می آیند.2

غفلـت از میـزان تأثیرگـذاری تربیـت عواقـب ناگـواری در پـی دارد؛ چنیـن غفلتـی باعث 

می شـود میـزان پیشـرفت های قابل دسـتیابی و دامنـۀ اسـتعدادهای قابـل یادگیری مـان را 

دسـت کم بگیریـم. درنتیجـه، خـود و اطرافیانمـان را محـدود می کنیـم. دراین حالـت، بـه 

دسـت  از  را  وسـیع تر  بالقـوۀ  امکان هـای  و  می چسـبیم  امـن کم وسـعتمان  حاشـیه های 

می دهیـم. ازایـن رو، نمی توانیـم ظرفیت هـای دیگـران را ببینیـم و درها را بـه روی فرصت ها 

می بندیـم. بدین ترتیـب، دنیـا را از دسـتاوردهای بزرگ تـر محـروم خواهیـم کـرد.

فراتـر رفتـن از نقـاط قـوت فعلی مـان کمـک می کنـد تـا توانمندی هایمـان را فعلیـت 

ببخشـیم و در اوج عمـل کنیـم؛ امـا پیشـرفت  صرفـاً ابزاری برای دسـتیابی به برتری نیسـت. 

بهتـر شـدن به خودی خـود دسـتاورد ارزشـمندی محسـوب می شـود. در ایـن کتـاب توضیح 

می دهـم کـه چطـور می توانیـم در پیشـرفت کـردن پیشـرفت کنیـم.

کتـاب حاضـر نـه دربـارۀ جاه طلبـی3، کـه دربـارۀ آرمـان4 اسـت. همان طـور کـه اَگنـس 

کالارد5 فیلسـوف ]آمریکایـی[ تأکیـد می کنـد، جاه طلبـی همـان فرجامـی اسـت کـه مایلیـد 

بـه آن دسـت یابیـد؛ ]امـا[ آرمـان آن شـخصی اسـت کـه امیدواریـد بـه آن تبدیل شـوید. ]6[ 

Mozart .1: موتـزارت )1۷56 - 1۷91( آهنگسـاز و موسـیقی دان بـزرگ اتریشـی؛ بـاخ )Bach؛ 1685 - 
1۷50( آهنگ سـاز و نوازنـدۀ شـهیر آلمانـی -م.

2. نویسـنده در اینجا اشـاره ای به مجادلۀ معروف طبیعت/ تربیت )Nature/Nurture Debate( دارد؛ 
طـی ایـن مجادلـه، بحـث بـر سـر این موضوع بوده اسـت که ویژگی هـای شـخصیتی و توانمندی های آدمی 
تـا چـه انـدازه محصـول وراثـت و ژن هـا )طبیعـت( و تـا چـه انـدازه محصـول محیـط زندگـی )تربیـت( او 
هسـتند. ژان ژاک روسـو، فیلسـوف سوئیسـی، از طرفداران تمام عیار نظریۀ طبیعت و جان لاک، فیلسـوف 
انگلیسـی، از سـردمداران بزرگ نظریۀ تربیت بود. به تدریج و با مشـاهدات و پژوهش های بیشـتر، آشـکار 
شـد کـه طبیعـت و تربیـت هـر دو بـر شـکل گیری خصایـص آدمـی تأثیرگذارنـد و نمی تـوان یکـی از آن ها را 
به کلـی نادیـده گرفـت. همان طـور کـه مشـخص اسـت، آدام گرانت اهمیت زیـادی برای تربیت قائل اسـت، 

گرچـه تأثیـرات طبیعـت را هم نفـی نمی کند -م.
3. Ambition
4. Aspiration
5. Agnes Callard
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پرسـش ایـن نیسـت کـه چقـدر پـول درمی آوریـد، به چـه عناویـن پرتجملی دسـت می یابید 

یـا چنـد جایزه می گیریـد؛ این نمادهای موفقیت درواقع معیارهای ضعیفی برای پیشـرفت 

بـه شـمار می آینـد. مهـم نیسـت چقدر سـخت تـلاش می کنید، مهم میزان رشـد شماسـت 

و رشـد بـه چیـزی بیـش از یـک طـرز فکـر نیـاز دارد و با مجموعـه مهارت هایی آغاز می شـود 

کـه معمـولاً آن هـا را نادیـده می گیریم.

تواناییهایلازم

در اواخـر دهـۀ 1980، تقریبـاً هم زمـان بـا آغـاز آمـوزش دوره هـای شـطرنجِ تیـم رخ هـای 

مدرسـه   ۷9 در  زد.  را کلیـد  بلندپروازانـه ای  آزمایـش  آمریـکا  تنسـی  ایالـت  خشـمگین، 

-کـه بسـیاری  از آن هـا در محله هـای فقیـر قـرار داشـتند- بیـش از یـازده هـزار دانش آمـوزِ 

مهدکودکـی تـا کلاس سـومی به شـکلی تصادفـی در کلاس هـای مختلـف دبسـتان جای دهـی 

شـدند. هـدف اصلـی درک ایـن نکتـه بـود کـه آیـا کلاس هـای کم جمعیت تـر بـرای یادگیـری 

بهترنـد یـا خیـر. اما اقتصاددانی به نام راج چتی1 متوجه شـد ازآنجایی کـه هم دانش آموزان 

و هـم معلمـانِ هـر کلاس به طـور تصادفـی انتخـاب شـده اند، او می توانـد بـا تجزیه وتحلیل 

داده هـای مطالعـه دریابـد آیـا سـایر ویژگی هـای کلاس ها نیـز تفاوت آفرین هسـتند یا خیر.

چتـی یکـی از تأثیرگذارتریـن اقتصاددانـان جهـان و از برنـدگان جایـزۀ نبـوغ مک آرتـور2 

اسـت. پژوهش هـای او نشـان می دهنـد کـه برتری هـای مـا کمتـر از آنچه تصـور می کنیم، به 

اسـتعدادهای ذاتی مـان مربـوط می شـوند.

آزمایش تنسـی یافته ای حیرت انگیز در خود داشـت: چتی توانسـت موفقیت دانش  آموزان 

پیش بینـی کنـد؛  آن هـا  مهدکـودک  مربـی کلاس هـای  بررسـی  بـا  به سـادگی  را  بزرگسـالی  در 

دانش آموزانـی کـه مربـی مهدکـودک باتجربه تری داشـتند، در 25سـالگی در قیاس با همسـالان 
خـود به شـکل قابل توجهـی درآمـد بیشـتری داشـتند. ]۷[

چتـی و همکارانـش دریافتنـد کـه تغییـر یـک مربـی مهدکـودک کم تجربـه بـه یـک مربی 

مجـرب باعـث می شـود درآمـد سـالانۀ هـر دانش آمـوز در بیست سـالگی اش بیـش از هـزار 

دلار افزایـش یابـد. در کلاسـی بـا 20 کـودک، یـک مربیِ بالاتر از حد متوسـط می تواند درآمدِ 

1. Raj Chetty
2. MacArthur genius grant
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طـولِ عمـر آن هـا را 320 هـزار دلار افزایـش دهد.1

داشتن مبب  باتجببه تر در مهدکودک ییش زینی کنندۀ درآمد زیشتر در ززرگسالی است 

ی 
لگ
سا

 ۲
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۲۵
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ط 
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م

تجببۀ مبب  مهدکودک (به سال) 

۰ ۲۰۱۵۱۰۵

۱۶هزار دلار 

۱۹هزار دلار 

۱۸هزار دلار 

۱۷هزار دلار 

مربیـان مهدکودک هـا از بسـیاری جهـات حائـز اهمیت انـد، امـا هرگـز انتظار نداشـتم که  

تـا دو دهـه بعدتـر هـم چنیـن اثـری روی شـاگردان خـود بگذارنـد. اغلـب بزرگسـالان حتـی 

پنج سالگی شـان را به سـختی بـه خاطـر می آورنـد، پـس چـرا مربیـان مهدکـودک چنیـن تاثیر 

بزرگـی روی افـراد دارند؟

پاسـخ شـهودی ایـن اسـت کـه مربیـان تأثیرگـذار بـه شاگردانشـان یـاری می رسـانند تـا 

1. چتـی و همکارانـش در مطالعـۀ بعدی شـان روی بیـش از یک میلیـون کـودک دریافتنـد کـه معلمـان 
باتجربه تـر باعـث می شـوند دانش آمـوزان در طـول سـال هـم نمـرات بهتـری بگیرنـد. ]8[ دانش آموزانـی کـه 
بیـن کلاس هـای سـوم تـا هشـتم معلمـان مؤثرتـری داشـتند بیشـتر بـه دانشـگاه راه می یافتنـد، حقـوق 
از  بازنشستگی شـان پس انـداز می کردنـد. وقتـی یکـی  بـرای دوران  بیشـتری می گرفتنـد و پـول بیشـتری 
معلمـان مؤثـر مدرسـه اش را تـرک می کـرد، دانش آمـوزان او در سـال بعـد متضـرر می شـدند؛ شـانس ایـن 
دانش آمـوزان بـرای حضـور در دانشـگاه کاهـش می یافـت. کیفیـت معلـم به ویـژه در موفقیـت دختـران در 
آینـده نقشـی مهـم ایفـا می کرد. تا حدی بدین سـبب که احتمـال بارداری آنـان در دوران نوجوانی را کاهش 
مـی داد. جایگزیـن کـردن یـک معلم سـطح پاییـن با یک معلم متوسـط، مجموع درآمدِ طـولِ عمر کلاس 
را تـا 1.4 میلیـون دلار افزایـش می دهـد. اگـر بـرای نشـان  دادن اینکه معلمان حقوق کمـی می گیرند دنبال 

مـدرک می گردیـد، احتمـالاً ایـن ارقـام بـه کارتـان می آینـد.
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مهارت هـای شـناختی1 خـود را توسـعه دهنـد. آموزش هـای اولیـه پایـۀ محکمی بـرای درک 

اعـداد و واژه هـا بنـا می کنـد. طبعـاً دانش آموزانـی کـه مربیـان باتجربه تـری داشـتند، پـس از 

پایـان دوران مهدکـودک، در آزمون هـای ریاضی و روخوانی نمرات بالاتری کسـب می کردند. 

بـا ایـن حـال، چند سـال بعد، همسالانشـان هم توانسـتند خودشـان را به آن ها برسـانند.

گروه پژوهشـی چتی، برای آنکه دریابند دانش آموزان از دوران مهدکودک تا بزرگسـالی 

چـه اندوخته هایـی را بـا خودشـان حمل می کردند، بـه تبیین احتمالی دیگـری روی آوردند. 

ایـن دانش آمـوزان طـی کلاس هـای چهارم تا هشـتم توسـط معلمانشـان در برخـی ویژگی ها 

رتبه بنـدی شـدند. در اینجـا، بـه نمونـۀ این ویژگی ها اشـاره می کنیم:

پیشـگام2 بـودن: هرچنـد وقـت یک بـار بـرای پرسـیدن سـؤال، ارائـۀ پاسـخ های  	

داوطلبانـه، جسـت وجوی اطلاعـات در کتاب هـا و پرس وجـو از معلم در سـاعات 

بیـرون از کلاس پیش قـدم می شـدند؟

جامعه محـور3 بـودن: تـا چـه حـد بـا همسالانشـان کنـار می آمدنـد و بـا آن هـا  	

می کردنـد؟ همـکاری 

منضبـط4 بـودن: تـا چـه حـد توجـه مؤثری بـه کلاس داشـتند و در برابر وسوسـۀ  	

بـه هـم  ریختـن نظـم کلاس مقاومـت می کردند؟

مصمـم5 بـودن: چقـدر به طـور مـداوم در گیر حل مسـائل چالش برانگیز می شـدند،  	

بیشـتر از تکالیف محوله شـان کار انجام می دادند و در مواجهه با موانع، پافشـاری 

می کردند؟

دانش آموزانـی کـه در دوران مهدکودکشـان تحـت آمـوزش مربیانی باتجربه تـر بودند در 

هـر چهـار ویژگـی ذکرشـده نمـرات بالاتـری از معلمـان کلاس چهارمشـان می گرفتنـد. ایـن 

Cognitive Skills .1: مهارت هـای شـناختی در روان شناسـی یعنـی توانمندی هـای فـرد در ابعـاد متنـوع 
کارکردهـای عقلانـی ازجملـه توجـه، حافظـه، اسـتدلال، محاسـبه، حـل مسـئله، تصمیم گیـری و درک و 

تولیـد زبـان -م.
2. Proactive 
3. Prosocial 
4. Disciplined 
Determination, Determined .5: بـه معنـای مصمـم بـودن یا داشـتن عزم و اراده بـرای انجام دادن 

کاری اسـت -ویراستار.
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وضعیـت در مـورد نمراتشـان از معلمـان کلاس هشـتم هـم صـدق می کـرد. ویژگی هایـی 

همچـون پیشـگام، جامعه محـور، منضبـط و مصمـم بـودن بـرای مدت زمانـی طولانی تر در 

آنـان باقـی مانـده بـود و درنهایـت، از مهارت هـای اولیـۀ ریاضی یـا روخوانی شـان هم مؤثرتر 

بـود. وقتـی چتـی و همکارانـش بـا در نظر گرفتن نمـرات کلاس چهارم دانش آمـوزان، درآمد 

دوران بزرگسـالی آن هـا را پیش بینـی کردنـد، دیدنـد کـه تأثیـر ایـن ویژگی هـای رفتـاری 2.4 

برابـر بیشـتر از تأثیـر عملکردشـان در آزمون هـای اسـتاندارد ریاضیـات و روخوانـی اسـت.

تصـور کنیـد کـه چنیـن یافتـه ای تـا چه حد شـگفت انگیز اسـت. اگر می خواهیـد درآمد 

احتمالـی دانش آمـوزان کلاس چهارمـی را پیش بینـی کنیـد، بایـد بیـش از توجـه بـه نمـرات 

ریاضـی و کلامی شـان، بـه ارزیابـی معلمـان از رفتارهـای آن ها توجه کنیـد. در ضمن، اگرچه 

بسـیاری از افـراد تصـور می کننـد کـه چنیـن رفتارهایـی ذاتـی اسـت، امـا در واقـع آن هـا طـی 

دوران مهدکـودک آمـوزش داده شـده بودنـد. صرف نظر از اینکه دانش آموزان از کجا شـروع 

کـرده بودنـد، چیـزی در ارتبـاط  بـا یادگیـری ایـن قبیل رفتارها وجود داشـت کـه دهه ها بعد 

دانش آمـوزان را بـرای موفقیـت آمـاده می کرد.
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مهارتهایپیشگووعاملموفقیت

وقتـی ارسـطو دربـارۀ صفاتـی چـون منضبـط  بـودن و برخـورداری از رفتارهـای جامعه محـور 

نوشـت، آن هـا را فضیلت هـای منـش خوانـد. ]9[ او منـش1 را مجموعـۀ اصولـی تعریـف کرد 

کـه افـراد از طریـق نیـروی محـض اراده بـه آن دسـت پیـدا می کننـد و آن را مـلاکِ عمـل 

قـرار می دهنـد. خـود مـن هـم پیش تـر منـش را ایـن  چنیـن می پنداشـتم؛ فکـر می کـردم 

منـش یعنـی پایبنـدی بـه یـک قانـون اخلاقـی واضـح. منتهـا کار من آزمـون و اصـلاح انواع 

ایده هایـی اسـت کـه فیلسـوفان مایـل بـه بحـث دربـارۀ آن هـا هسـتند. طـی دو دهـۀ اخیـر، 

شـواهدی بـه دسـت آورده ام کـه مرا به بازنگـری در پیش فرضم واداشـته اند؛ اکنون بیش از 

آنکـه منـش را مسـئله ای اراده محـور بدانـم، آن را مجموعـه ای از مهارت ها قلمـداد می کنم.

منـش چیـزی بیـش از داشـتن مجموعـه ای از اصـول اسـت. منـش بـه معنـای قابلیـت 

آموخته شـده بـرای زندگـی براسـاس اصولتـان اسـت. مهارت هـای منش جلـوی اهمال کاری 

مزمـن را می گیـرد. و باعـث می شـود یـک درون گـرای خجالتی شـجاعت لازم بـرای صحبت 

در برابـر بی عدالتـی را پیـدا کنـد و دانش آمـوز قلـدر کلاس هـم از کتـک کاری بـا هم تیمی اش 

قبـل از یـک بـازی مهـم اجتناب کنـد. این ها درواقع مهارت هایی هسـتند کـه مربیان معرکۀ 

مهدکـودک آن هـا را پـرورش داده و اسـتادان بـزرگ گسترششـان می دهند.

هنگامی که موریس اشـلی اعضای تیم شـطرنج خود را برای مسـابقات قهرمانی کشـوری 

جمـع می کـرد، دانش آمـوزی بـه نـام فرانسـیس ایدهـن2 حتـی جزء هشـت شـطرنج باز برتر 

تیـم هـم بـه  حسـاب نمی آمـد. بـا ایـن همـه، موریـس او را به خاطـر مهارت هـای مَنشـش 

برگزیـده بـود. فرانسـیس دراین بـاره بـه مـن گفـت: »یکـی از بچه هـای دیگـر در بازی شـطرنج 

از مـن بهتـر بـود، امـا او آن میـزان از خودتنظیمـی هیجانـی3 را کـه از نظـر موریـس اهمیـت 

داشـت در خـودش پـرورش نـداده بود.«

و وقتـی تیـم رخ هـای خشـمگین در دور ماقبـل نهایـی از رقبایش عقـب افتاد، موریس 

هیـچ راز موفقیتـی را بـا آن هـا در میـان نگذاشـت. او بـه هیـچ وجه دربـارۀ راهبردهـای بازی 

بـا اعضـای تیمـش حـرف نـزد. موریـس دراین بـاره می گویـد: »اهمیـت انضبـاط را بهشـان 

1. منش ترجمۀ Character اسـت و نباید آن را با شـخصیت، معادل واژۀ Personality، اشـتباه گرفت. 
خـود گرانـت بعدتـر به تفاوت میان منش و شـخصیت اشـاره می کند -م.

2. Francis Idehen
3. emotional self-regulation
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یـادآوری کـردم.« آن هـا دو سـالِ تمـام ایـن مهـارت را تمریـن کـرده بودند.

مهارت هـای منـش در اعضـای ایـن تیـم توجـه بـروس پاندولفینـی1، مربـی افسـانه ای 

شـطرنج، را بـه خـود جلـب کـرد. پاندولفینـی کسـی بـود کـه چندیـن نفـر را بـرای مسـابقات 

قهرمانـی در سـطح ملـی و جهانـی هدایـت کـرده بـود. او با تماشـای تیم رخ های خشـمگین 

در مسـیر پیروزی شـان شـگفت زده شـد:

وقتـی کمـی  بچه هـا  بیشـتر  نمی ریخـت.  هـم  بـه  را  آن هـا  هیچ چیـزی 

را  احساساتشـان  اینکـه  یـا  قـرار می گیرنـد، عجلـه می کننـد  تحت فشـار 

بـروز می دهنـد، امـا آن هـا این طـور نبودنـد. بـا حوصلـه بـازی می کردنـد و 

چهـرۀ کامـلاً خونسـردی داشـتند. تـا آن موقـع، چنیـن بچه هایی به چشـم 

خـودم ندیـده بـودم کـه در ایـن سـن این قـدر معرکـه باشـند. آن هـا مثـل 

می کردنـد. رفتـار  حرفه ای هـا 

بـود  توانسـته  موریـس  بدانیـم،  تـروآ2  اسـب  یـک  را  شـطرنج  میـز  روی  اسـبِ  اگـر 

مجموعـه ای از مهارت هـای منـش را از طریـق ایـن اسـب بـه میـدان مسـابقه بفرسـتد. ایـن 

مهارت هـا بـه اعضـای تیـم رخ هـای خشـمگین یـاری رسـاندند تـا رقبـای خـود را بـه لغـزش 

وادارنـد. فرانسـیس دراین بـاره می گویـد: »او همیشـه درس هـای زندگی را بدون سـختگیری 

بیـان می کـرد. ماجـرا بیـش از آنکـه بـه اجرای برنامه های آموزشـی شـطرنج مربوط باشـد، به 

درک و تسـلط بـر خویشـتن بازمی گشـت. این هـا مؤلفه هـای کلیـدی زندگـی مـن هسـتند.«

موریـس ارزش مهارت هـای منـش را در زندگـی اش دیـده بـود. او در همـان حالـی کـه 

بـزرگ می شـد، شـاهد بـود کـه مـادرش بـرای مهاجرت بـه آمریـکا همه چیزش را فـدا کرد، و 

مادربزرگـش در جامائیـکا مانـد تـا موریـس و خواهـران و برادرانـش را بـزرگ کند. سـرانجام 

وقتـی  آن هـا هـم یـک دهۀ بعد به نیویورک رسـیدند، می دانسـتند که قرار نیسـت فرصت ها 

درِ خانه شـان را بزننـد؛ خودشـان می بایسـت دری به سـوی فرصت هـا می گشـودند.

1. Bruce Pandolfini
Trojan Horse .2: اسـب تـروآ اشـاره ای بـه داسـتانی حماسـی از جنـگ تروآسـت. یونانی هـا پـس از ده 
سـال محاصـرۀ شـهر تـروآ، کمـاکان نمی توانسـتند بـه ایـن شـهر نفـوذ کنند، تـا اینکـه ترفندی به ذهنشـان 
رسـید؛ آنـان اسـب چوبـی عظیمـی سـاختند و گروهـی از جنـگاوران برتـر خـود را در درون این اسـب پنهان 
کردنـد. بعـد وانمـود کردنـد کـه آنجـا را ترک کرده اند. اهالی شـهر تروآ اسـب را به عنوانِ نشـانۀ پیروزی خود 
به داخل شـهر بردند. شـب هنگام، جنگاوران یونانی از اسـب خارج شـدند و دروازه های شـهر را برای باقی 
سـربازان یونـان گشـودند. یونانی هـا بـا ورود و فتـح شـهر تـروآ، بـا پیـروزی قاطع بـه جنگ پایـان دادند -م.
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موریـس پـس  از آنکـه در کتابخانـۀ دبیرسـتانش کتابـی دربـارۀ شـطرنج یافـت، تصمیـم 

گرفـت بـه تیـم شـطرنج مدرسـه بپیونـدد. ولـی خیلـی زود متوجـه شـد کـه بـازی اش به قدر 

کافـی خـوب نیسـت. او بـه مـدد تلاش خود پیشـرفت کـرد و درنهایت کاپیتان تیم شـطرنج 

کالـج شـد. وقتـی از مـدارس محلـۀ هارلـم به او تدریس شـطرنج بـه ازِای سـاعتی 50 دلار را 

پیشـنهاد دادنـد، از آن اسـتقبال کرد.

اگـر امـروز از هرکسـی در جهـان شـطرنج دربـارۀ موریـس سـؤال کنیـد، بـه شـما خواهد 

گفـت کـه او یـک راهبردشـناس درخشـان اسـت. اگـر در میانـۀ بـازی، به جـای حرکـت دادن 

مهـرۀ فیلتـان مهـرۀ رخ را جابه جـا کنیـد، می توانـد تعـداد حـرکات لازم بـرای مـات  کـردن را 

بـه شـما بگویـد و ضمنـاً بگویـد کـه در این مسـیر، مهرۀ وزیرتـان را از دسـت خواهید داد یا 

نـه. او هم زمـان بـا ده حریـف مختلـف بـازی کـرد و تمامـی این بازی هـا را چشم بسـته برد. با 

همـۀ ایـن اوصـاف، او بـاور دار د کـه منـش از اسـتعداد مهم تر اسـت.

تـازه کار  و شـطرنج بازانِ  نشـان می دهنـد کـه هرچـه کـودکان  قطـع، شـواهد  به طـور 

باهوش تـر باشـند، شـطرنج را سـریع تر یـاد می گیرنـد، امـا در پیش بینی عملکرد بزرگسـالان 

و بازیکنـان حرفـه ای، هـوش تقریبـاً اهمیتـش را از دسـت می دهـد.]10[ در بـازی شـطرنج 

-همچـون مهدکـودک- اهمیـت مهارت هـای اولیـۀ شـناختی به مـرور رنـگ می بازنـد. بـرای 

تبدیـل  شـدن بـه یـک اسـتاد شـطرنج، به طور متوسـط بیـش از بیسـت هزار سـاعت تمرین 

و بـرای تبدیـل  شـدن بـه اسـتاد بـزرگ شـطرنج، به طـور متوسـط بیـش از سـی هـزار سـاعت 

تمرین نیاز اسـت.]11[ شـما برای تداوم  پیشـرفت، نیازمند پیشـگام، منضبط و مصمم بودن 

جهـت بررسـی بازی هـای قدیمـی و راهبردهـای نویـن هسـتید.

مهارت هـای منـش عـلاوه  بـر اینکـه باعـث می شـوند در نقطۀ اوج خود باشـید، به شـما 

کمـک می کننـد نقطـۀ اوج خـود را بالاتـر ببریـد. همان طـور کـه جیمـز هکمـن1، اقتصاددان 

برنـدۀ جایـزۀ نوبـل، طی بررسـی پژوهش ها دریافـت، مهارت های منـش »پیش بینی کننده و 

آفریننـدۀ موفقیت هـای زندگـی هسـتند.« ]12[ امـا این مهارت ها در خلأ رشـد نمی کنند؛ برای 

پرورانـدن آن هـا بـه فرصت و انگیزه نیـاز دارید.

1. James Heckman
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اگرداربستبسازید،افرادازآنبالاخواهندرفت

وقتـی افـراد دربـارۀ تربیـت سـخن می گویند، معمولاً به سـرمایه گذاری های مسـتمر والدین 

و معلمـان در مسـیر رشـد و حمایـت از کـودکان و دانش آمـوزان اشـاره می کننـد. کمـک 

بـه کـودکان بـرای تحقـق توانمندی هایشـان نیازمنـد عامـل دیگـری اسـت؛ نوعـی حمایـت 

متمرکـز و گـذرا می توانـد آن هـا را بـرای جهت دهـی بـه یادگیری هـا و رشدشـان آمـاده کنـد. 
روان شناسـان ایـن عامـل را "داربست سـازی1" می نامنـد.]13[

اجـازه  بـه کارگـران  اشـاره دارد کـه  بـه سـازۀ موقتـی  داربست سـازی در ساخت وسـاز 

داربسـت ها  اتمـام کار،  از  پـس  برسـند.  ارتفاعاتـی دسـترس ناپذیر  بـه  بـرای کار  می دهـد 

برداشـته می شـوند و از آن بـه بعـد، سـاختمان به تنهایـی روی سـتون های خـود می ایسـتد.

در فراینـد یادگیـری هم، داربست سـازی هدف مشـابهی را دنبـال می کند. معلم یا مربی 

آموزش هـای اولیـه ای را ارائـه می دهـد و بعـد، پشـتیبانی خـودش را حـذف می کنـد. هـدف 

انتقـال مسـئولیت بـه شماسـت تـا خودتـان بتوانیـد رویکـرد مسـتقلی را بـرای یادگیری تـان 

توسـعه دهیـد. ایـن همـان کاری بـود کـه موریـس اشـلی بـرای تیـم رخ هـای خشـمگین 

انجـام داد. او سـازه هایی موقتـی ایجـاد کـرد تـا بـه اعضای تیمـش فرصت و انگیـزه ای برای 

یادگیـری بدهد.

وقتـی موریـس تعلیـم شـطرنج را آغاز کرد، دریافت سـایر مربیان تمامـی مهره های بازی 

را بـرای آمـوزش حـرکات اسـتاندارد ابتدایـی می چیننـد: سـرباز جلـوی پادشـاه در ابتـدا دو 

خانـه بـه جلـو مـی رود، در ادامـه اسـب حرکـت می کنـد و غیـره. امـا موریس می دانسـت که 

یادگیـری قواعـد بـازی می توانـد کسـالت بار باشـد. او دوسـت نداشـت بچه هـا علاقه شـان به 

شـطرنج را از دسـت بدهند. بنابراین وقتی نخسـتین بار برای آموزش گروهی از دانش آموزان 

کلاس ششـمی حاضـر شـد، بـه  روشـی وارونـه آمـوزش داد. او چنـد مهـره را روی صفحـۀ 

شـطرنج گذاشـت و بـازی را از آخـر شـروع کـرد. روش هـای مختلـف مات  کردن حریـف را به 

شـاگردانش آمـوزش داد. ایـن سـازه نخسـتین قطعه از داربسـت او بود.

اغلـب می گوییـم کـه اگـر ]بـرای رسـیدن بـه چیـزی[ اراده ای وجـود داشـته باشـد، راه 

]رسـیدن بـه آن هـم[ پیـدا خواهـد شـد. آنچـه نادیـده  می گیریـم ایـن واقعیـت اسـت کـه 

1. scaffolding



پیش درآمد || 29

وقتـی افـراد راهـی را پیـش روی خود نمی بینند، رؤیای مقصد هم در ذهنشـان رنگ خواهد 

باخـت. بـرای برانگیختـن ارادۀ افـراد، بایـد راهـی بـه آن هـا نشـان بدهیـم. ایـن کار بـا روش 

داربست سـازی ممکـن اسـت.

شـاگردانش  در  را  عـزم  شـعلۀ  وارونـه،  به شـکلی  بـازی  نحـوۀ  آمـوزش  بـا  موریـس 

برافروخـت. وقتـی دانش آمـوزان دریافتنـد چطـور می تـوان مهـرۀ شـاه را در گوشـه ای به دام 

انداخـت، راهـی بـرای پیـروزی پیـدا کردند. وقتـی راه پیروزی آشـکار شـد، ارادۀ یادگیری هم 

پدیـد آمـد. موریـس دراین بـاره بـا خنده می گوید: »شـما بـه بچه ها نمی گوییـد: "خب صبر، 

اراده و اسـتقامت را یـاد بگیریـد"، چـون در ایـن صـورت خوابشـان می بـرد. بایـد بگوییـد: 

"شـطرنج بازی سـرگرم کننده ای اسـت، بیایید بازی کنیم، من شـما را شکسـت می دهم...." 

بایـد آتـش رقابت طلبـی را در روح آنـان شـعله ور سـازید. اینجاسـت کـه آن هـا می نشـینند، 

شـروع بـه یادگیـری بـازی می کننـد و هم زمـان کـه مجـذوب آن شـده اند و بـازی را می بازنـد، 

در عطـش رسـیدن بـه پیـروزی می سـوزند.« طولـی نکشـید کـه کاسـاون هنـری شـب ها در 

رختخوابـش دراز می کشـید، 64 خانـۀ شـطرنج را روی سـقف اتاقـش تصـور می کـرد و کل 

مسـابقه را در ذهـن خـود بـازی می کـرد.

موریـس همچنیـن اعضـای تیمـش را بـا داربسـت هایی آشـنا کـرد کـه به واسـطۀ آن هـا 

بتواننـد حامـی پیشـرفت  یکدیگـر باشـند. او روش هـای خلاقانـه ای را بـرای بـه  اشـتراک  

گذاشـتن تکنیک ها به شـاگردانش آموزش داد: آن ها نقاشـی هایی دربارۀ حرکات شـطرنج 

بـازی  دربـارۀ  و  می نوشـتند  مسـابقات  دربـارۀ  علمی-تخیلـی  داسـتان هایی  می کشـیدند، 

ترانه هـای رپ ضبـط می کردنـد. یـاد می گرفتنـد تـا بـا یـک بـازی انفـرادی ماننـد فعالیتـی 

جمعـی و در قالـب یـک کار تیمـی رفتـار کننـد. وقتـی یکـی از اعضـای تیـم بعـد از باخـت در 

بـازی بـه گریـه افتـاد، اشـک هایش نـه به خاطـر باخـت خـودش، کـه به خاطـر ناامیـد کـردن 

بـود. هم تیمی هایـش 

بازیکنـان وقتـی بـه یـک تیم تبدیل شـدند، به انگیـزه و فرصت یادگیری دسـت یافتند. 

آن هـا یکدیگـر را مسـئول ثبـت حـرکات بـازی در برگۀ امتیازات می دانسـتند تـا بدین ترتیب 

باهوش تریـن  نمی خواسـتند  آن هـا  بگیـرد.  درس  فـردی  اشـتباهات  از  بتوانـد  تیـم  کل 

شـطرنج باز اتـاق شـوند، می خواسـتند کل اتـاق را باهوش تـر کننـد.

سـال قبل، تیم رخ های خشـمگین در نخسـتین رقابتش در سـطح کشـوری، به رغم 
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کمبـود بازیکـن بـه دلیـل محدودیـت بودجـه، در میـان 10 درصـد برترین هـا قـرار گرفت. 

وقتـی موریـس هـدف پیـروزی در سـال آتـی را بـرای اعضـای تیـم ترسـیم کـرد، خـود 

بازیکنـان برنامه ریـزی بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف را بـه دسـت گرفتنـد. حـالا کـه آن هـا 

مهـارت و ارادۀ کافـی داشـتند، کارزار موفقیـت خودشـان را کلیـد زدنـد و تابسـتان را بـه 

تمریـن و خوانـدن کتاب هـای مرتبط با شـطرنج گذراندند. آن ها موریس را تشـویق کردند 

تـا اسـتراحت کنـد و بـه تمرینـات خـودش بپـردازد. حـالا خودشـان روی صندلـی راننـده 

پشـت فرمـان نشسـته بودند.

در یـک دنیـای ایدئـال، دانش آمـوزان نبایـد مجبـور باشـند بـرای چنیـن فرصت هایی به 

یـک مربـی تکیـه کننـد. داربسـتی کـه موریـس آفریـد جایگزین یک سیسـتم ناکارآمـد1 بود. 

یکـی از والدیـن بـه موریـس گفتـه بـود کـه وقتی دید پسـرش شـطرنج بازی می کنـد، فهمید 

بـه توانایی هـای پسـرش بـاور نداشـته اسـت. موریـس نه تنهـا بـه شـاگردانش کمـک می کرد 

تـا توانمندی هایشـان را شـکوفا کننـد، بلکـه بـه والدیـن و معلمان هم کمک می کـرد تا این 

توانمندی هـا را شناسـایی کنند.

ــــــــــــــــــ

تعـداد انگشت شـماری از مـا شـانس آن را داریـم کـه مربی مـان مثـل موریـس اشـلی 

باشـد. مـا در بسـیاری از مواقـع، بـه مربیان ایدئال دسترسـی نداریم و والدیـن و معلمانمان 

هـم داربست سـازی مناسـبی برایمـان انجام نمی دهند. هدفم از نوشـتن ایـن کتاب پر کردن 

جـای خالـی چنین داربسـت هایی اسـت.

کتاب توانمندی های نهان2 به سه بخش تقسیم می شود: در بخش نخست، مهارت های 

منش خاصی را بررسـی می کنیم که ما را به قله هایی بلندتر می رسـانند. شـما این مهارت ها 

را از بوکسـوری فـرا خواهیـد گرفـت کـه حرفۀ معمـاری را به صورت تجربی آموخـت، از زنی که 

بـا تبدیـل  شـدن به انسـانی اسـفنجی از فقـر گریخت و از افـرادی که در یادگیـری درس خاصی 

مشـکل داشـتند، اما اکنون در همان حوزه جزء بهترین های جهان اند.

1. به لحـاظ تجربـی، مهارت هـای منـش بـرای افـراد طبقات محـروم اهمیت بیشـتری دارنـد.]14[ همان طور که 
موریـس می گویـد: »ظلم هـای سـاختاری و فرهنگـی باعـث می شـوند نیـاز بـه فراگیـری مهارت هـای منش در 
ایـن گـروهِ جمعیتـی بیشـتر شـود. وقتـی بـار ضعف نسـل پیشـینت را بر دوش می کشـی، باید قوی تر شـوی.«
2. Hidden Potential
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بخـش دوم کتـاب دربـارۀ ایجـاد سـاختارهایی بـرای حفـظ انگیـزه اسـت. افـراد حتـی بـا 

وجـود بهره منـدی از مهارت هـای نیرومنـد منـش هـم از شـر فرسـودگی شـغلی، تردیـد یـا 

رکـود مصـون نیسـتند. بـا ایـن همـه، رسـیدن بـه دسـتاوردهای قابل توجـه مسـتلزم اعتیاد 

بـه کار نیسـت و لازم هـم نیسـت کـه تـا مـرز از پـا افتـادن پیـش برویـد. بـرای روشـن تر 

شـدن مفهـوم داربست سـازی شـما را بـا موسـیقی دانی آشـنا می کنـم کـه برای غلبـه بر نوعی 

کم توانـی دائمـی، سـازه ای موقتـی خلـق کـرد؛ یک مربی کـه بازیکن ضعیفی را به یک سـتاره 

تبدیـل کـرد؛ گروهـی از افسـران نظامـی ناشـناخته کـه ثابت کردنـد همگان در موردشـان در 

اشـتباه اند. درخواهیـد یافـت کـه چـرا تمریـن بـدون بـازی کامـل نیسـت، متوجـه می شـوید 

کـه چـرا دور زدن ممکـن اسـت بهترین روش بـرای حرکتِ روبه جلو باشـد و درمی یباید چرا 

خوداتکایـی بـه معنـای به تنهایـی پیـش بـردن کارها نیسـت.

بخـش سـوم سـاختن سیسـتم هایی بـا هـدف گسـترش فرصت هـا را مـد نظـر دارد. 

درهایـی کـه جوامـع قاعدتـاً بایـد بـه روی افـرادی بـا توانمندی هـای بـالا بگشـایند همـان 

درهایی هسـتند که اغلب به روی افرادی بسـته می شـوند که با بزرگ ترین موانع مواجه اند. 

در ازِای هـر فـرد اسـتثنایی کـه به رغـم دسـت کم یـا نادیـده گرفتـه شـدن پیشـرفت می کنـد، 

هـزاران نفـر هسـتند کـه هرگـز شانسـی بـرای پیشـرفت کـردن نخواهنـد داشـت. در ایـن 

بخـش می آموزیـد مـدارس، تیم هـا و سـازمان هایی را طراحـی کنیـد کـه به جـای هـدر دادن 

توانمندی هـا، بـه پـرورش آن هـا بپردازنـد. از کشـوری بازدیـد می کنیـد که یکـی از موفق ترین 

سیسـتم های آموزشـی جهـان را بنـا کـرده اسـت و بـه  ایـن  ترتیـب، خواهیـد دیـد چطـور 

می توانیـم بـه پیشـرفت تک تـک کودکانمـان یاری برسـانیم. بررسـی یکی از معجزه آسـاترین 

عملیـات امـداد در تاریـخ بشـر نشـان خواهـد داد کـه بـرای سـاختن گروه هـا، چـه مؤلفـه ای 

حتـی از مجمـوع اجـزای تشـکیل دهندۀ آن هـا هـم مهم تـر اسـت. در ضمـن، بـرای آنکـه 

دریابیـد چطـور می توانیـد رونـد گزینش هـای ناقـص را اصلاح کنید، شـما را به پشـت صحنۀ 

فراینـد گزینـش فضانـوردان ناسـا و رونـد پذیـرش دانشـجو در دانشـگاه های آیـوی لیـگ1 

خواهـم بـرد. می تـوان بـا اصـلاحِ سیسـتم هایی کـه زودتـر از موعـد مناسـب افـراد را حـذف 

می کننـد، بخـت پیشـرفت افـراد ضعیـف و دیرشـکوفا را بهبـود بخشـید.

مـن بـرای آزادسـازی توانمندی هـای نهـان اهمیـت بسـیاری قائلـم، چراکـه آن را زندگـی 

Ivy League .1: آیـوی لیـگ مجموعـه ای متشـکل از معروف ترین دانشـگاه های خصوصی ایالات متحده 
است -م.
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کـرده ام؛ مهم تریـن دسـتاوردهایم در حوزه هایـی بـوده اسـت کـه در آن هـا بـا کمبـود جـدی 

اسـتعداد مواجـه بـودم. به لطـف یـاری مربیانـی عالـی از بدتریـن شـیرجه زن مدرسـه بـه ردۀ 

بهترین هـای کشـوری رسـیدم و از شکسـت های کامـل در سـخنرانی بـرای گردهمایی هـای 

کوچک به تشـویق ایسـتادۀ حضار در سـخنرانی TED دسـت یافتم. اگر توانمندی هایم را 

برحسـب شکسـت های نخسـتینم ارزیابـی می کـردم، در همـان ابتـدا باید تسـلیم می شـدم. 

آنچـه در ایـن مسـیر آموختـم بـه مـن کمـک کـرد بـرای جهش هـای آتی، داربسـت خـودم را 

بسـازم. ایـن رونـد مـرا مصمم کرد که دریابـم ما چطور می توانیم از آسـتانۀ محدودیت های 

فرضی مـان فراتـر برویم.

من، به عنوانِ یک پژوهشگر علوم اجتماعی، کارم را با داده ها آغاز کردم: آزمایش های 

از  مجموعـه ای  مطالعـۀ  و  تحلیـل  )یعنـی  فراتحلیل هـا  و  طولـی  مطالعـات  تصادفـی ، 

پژوهش هـای انجام شـده( کـه به کمّی سـازی نتایـج گردآوری شـده می پردازند. بعـد از آن بود 

کـه بـه تأمـلات شـخصی خـودم روی آوردم و درصـدد یافتـن روایت هایی برآمـدم تا بتوانم 

شـاهدی حقیقـی بـرای ایـن پژوهش هـا ارائـه کنـم. با افرادی آشـنا شـدم کـه بسـیار فراتر از 

نقطـۀ آغازینشـان پیشـرفت کـرده و توانمندی های نهانشـان را در حوزه هـای متنوعی -از زیر 

آب و اعمـاق زمیـن گرفتـه تـا نـوک کوه هـا و فضـای خارج از جو زمین- کشـف کـرده بودند. 

امیـدم ایـن بـود کـه دریابـم چگونـه ایـن افـراد بـا تغییـرِ خودشـان یـا دیگـران -و گاه تغییرِ 

دنیـای اطرافشـان- چنـان مسـافت های دور و درازی را طـی کرده انـد.

این همان کاری بود که تیم رخ های خشـمگین انجام داد. موفقیت این تیم در تغییرِ 

چهرۀ بازی های شـطرنج نقش داشـت. براسـاسِ تخمین مربیان، از زمان ورود تیم رخ های 

خشـمگین حضور اقلیت های نژادی در مسـابقات کشـوری چهار برابر شـده اسـت. موریس 

اکنـون طرفـدار مطرحـی بـرای ایـدۀ شـطرنج بـه عنـوان ابـزاری بـرای سـاختن منـش شـده 

اسـت و جنبشـی کـه او بـه تقویتش کمک کـرد، اکنون در مدارس مناطق کم درآمد سراسـر 

آمریـکا بـه اجـرای برنامه های آموزشـی شـطرنج می پـردازد. یکـی از سـازمان های غیرانتفاعی 

در حـوزۀ شـطرنج به تنهایـی بـه بیـش از نیـم میلیون کودک شـطرنج آموزش داده اسـت.

هیچ دلیلی وجود ندارد که بر مبنای آن بپذیریم چنین جادویی صرفاً به حوزۀ شطرنج 

محـدود می شـود.]15[ اگـر از قضـا حیطـۀ مـورد علاقـۀ موریس مناظـره بود، شـاگردانش را 

راهنمایـی می کـرد تـا اسـتدلال های طـرف مقابـل را پیش بینـی و اسـتدلال های متقابـل 

همدیگـر را اصـلاح کننـد. عامـل تفاوت آفریـن نـه خـود ایـن فعالیـت، بلکـه درس هایـی 
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اسـت کـه از آن می آموزیـد. همان طـور کـه موریـس می گوید: »موفقیت در دل رشـد کردن 

آرمیده اسـت.«

اعضـای تیـم رخ هـای خشـمگین به لطـف فرصـت و انگیزۀ ایجادشـده توسـط موریس، 

توانسـتند مهارت هـای منششـان را فراتـر از حـوزۀ شـطرنج بـه کار بگیرنـد. انضبـاط آنـان در 

مقاومـت دربرابـرِ اقدامـات تنگ نظرانـه و نپیوسـتن بـه باندهـای خلاف کار و مصـرف نکردن 

مـواد مخـدر بـه کارشـان آمـد. آن پیشـگام و مصمـم بودنـی کـه آنـان بـرای به  خاطرسـپاری 

الگوهـای حرکتـی بـازی و پیش بینـی حرکات به کار گرفته بودنـد، در درس خواندن و امتحان 

دادن هـم کمکشـان کـرد. مهارت هـای آنـان در حـوزۀ رفتارهـای جامعه محـور کـه به مـدد 

تمریـن بـا یکدیگـر و انتقـاد از هـم توسـعه  داده بودند بـه این دانش آموزان کمـک کرد تا به 

مربیـان و همکارانـی عالـی تبدیل شـوند.

اکثـر اعضـای تیـم توانسـتند از شـرایط موجـود خودشـان فراتـر برونـد: جاناتـان ناک1 

سـاکن محلـه ای پرخشـونت بـود. یـک بـار وقتـی در زمیـن بسـکتبال محلـه مشـغول 

بـازی بـود، مـورد زورگیـری قـرار گرفـت. او اکنـون مهنـدس نرم افـزار و بنیان گـذار شـرکت 

ارائه دهنـدۀ راهکارهایـی مبتنـی بـر فنـاوری ابـری اسـت؛ فرانسـیس ایدهـن کـه هنـگام 

رفتـن بـه مدرسـه، از ضربـه خـوردن بـا چاقـو و تیرانـدازی جـان سـالم بـه  در بـرده بـود، 

درنهایـت لیسـانس اقتصـادش را از دانشـگاه ییـل و فوق لیسـانس مدیریت کسـب وکارش 

را از هـاروارد دریافـت کـرد و به عنـوانِ رئیـس خزانـۀ بزرگ ترین شـرکت خدماتـی آمریکا و 

مدیر اجرایی ارشـد یکی دیگر از شـرکت های سـرمایه گذاری مشـغول به کار شـد؛ کاسـاون 

هنری از بی خانمانی و کار برای یک تبهکار به دریافت سـه مدرک فوق لیسـانس پیشـرفت 

کرده و به فیلم سـاز و آهنگسـازی تبدیل شـد که برای کارش جایزه برده اسـت. کاسـاون 

دراین بـاره می گویـد: »شـطرنج منـش مـرا متحـول کـرد. شـطرنج توجـه و تمرکـزم را بـالا 

بـرد... شـطرنج مـرا شـعله ور سـاخت. کسـی در مـن شـعله ای افروخـت کـه تـا زنـده ام بـه 

سـوختن ادامـه خواهـد داد.«

شـطرنج در عیـن بسترسـازی حرفه هـای موفـق بـرای اعضـای تیـم رخ هـای خشـمگین، 

آنـان را تشـویق کـرد تـا بـرای دیگـران هـم فرصت هایـی ایجـاد کننـد. چـارو رابینسـون2 در 

نزدیکـی چهـار خانـه ای بـزرگ شـده بـود کـه همگـی بـه فـروش مواد مخـدر مشـغول بودند، 

1. Jonathan Nock
2. Charu Robinson
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چندیـن تـن از دوسـتانش بـه قتـل رسـیده و تعـدادی نیـز از زنـدان سـر در آورده بودنـد. او 

پـس از شکسـت دادن یکـی از برتریـن شـطرنج بازان مدرسـۀ دالتـون در مسـابقات کشـوری 

سـال 1991، کمک هزینۀ تحصیلی کامل دالتون را به دسـت آورد. درنهایت، چارو در رشـتۀ 

جرم شناسـی مـدرک گرفـت و به شـغل معلمـی روی آورد. او می خواسـت آموخته هایش را 

در اختیـار دیگـران بگذارد.

ــــــــــــــــــ

در سـال 1994، مدیـر یکـی دیگـر از مـدارس محلـۀ هارلـم کـه سـه خیابـان آن طرف تـر 

از مدرسـۀ JHS 43 بـود، از موریـس خواهـش کـرد تـا مربیگـری تیـم شـوالیه های تاریکـی1 

مدرسـه اش را بـر عهـده بگیـرد. طی دو سـال بعدی، تیم های دختران و پسـران این مدرسـه 

به طـور متوالـی عناویـن قهرمانـی مسـابقات کشـوری را از آنِ خـود کردنـد. در آن زمـان، 

موریـس خـودش را بـرای گام بعـدی مأموریـت تاریخ سـازش آمـاده می کـرد. او از مربیگـری 

فاصلـه گرفـت تـا روی بهبـود بـازی خودش کار کند. در سـال 1999، موریس به اولین اسـتاد 

بـزرگ شـطرنج آمریکایی-آفریقایی تبـار بدل شـد.

در همـان سـال، تیـم شـوالیه های تاریکـی بـا مربـی جدیـدش سـومین عنـوان قهرمانی  

خـود را هـم بـه دسـت آورد. کمک مربـی ایـن تیـم چـارو رابینسـون بـود کـه کمـاکان بـه 

کـودکان پرشـماری در سراسـر کشـور شـطرنج آمـوزش می دهـد. تیـم رخ هـای خشـمگین 

یگانـه گل سـرخی نبـود کـه از میان شـکافی بتُنی روییـد. این تیم خاک را برای رویش شـمار 

زیـادی از گل هـای سـرخ دیگـر هـم حاصلخیـز کـرده بـود.

وقتـی متفکـران، افـراد عملگـرا و رهبـران بـزرگ را تحسـین می کنیـم، اغلـب بـا دقـت 

بـر عملکـرد آنـان متمرکـز می شـویم. ایـن نگـرش باعـث می شـود تـا جایـگاه افـراد دارای 

بیشـترین دسـتاوردها را بـالا ببریـم و افـراد بـا کمترین دسـتاوردها را نادیـده بگیریم. معیار 

واقعـی بـرای توانمندی هـای شـما نـه بلنـدای قله ای اسـت که به آن رسـیده اید، بلکـه میزان 

مسـافتی اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه آن قلـه طـی کرده ایـد.

1. Dark Knights
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مهارت های منش

 بهتر شدن در فرایند بهتر شدن

در اواخـر قـرن 19، یک بنیان گذار روان شناسـی ادعایی جسـورانه مطـرح کرد. ویلیام جیمز1 

نوشـت: »تـا سی سـالگی، منـش همچـون گـچ سـفت می شـود و پـس  از آن، دیگـر هرگـز 

نـرم نخواهـد شـد.«]1[ کـودکان احتمـالاً بتواننـد منـش خـود را تغییـر دهند، اما بزرگسـالان 

شانسـی بـرای ایـن کار ندارند.

اخیـراً، گروهـی از پژوهشـگران علـوم اجتماعـی آزمایشـی را بـرای آزمـودن ایـن فرضیـه 

اجـرا کردنـد. آنـان 1500 کارآفریـن در غـرب آفریقـا -گروهـی از زنـان و مـردان 30، 40 و 

50سـاله- را بررسـی کردنـد کـه اسـتارتاپ های کوچکـی را در زمینـۀ تولیـد، خدمت رسـانی و 

تجـارت اداره می کردنـد. پژوهشـگران ایـن افـراد را به طور تصادفی در سـه گروه قـرار دادند: 

یکـی از آن هـا گـروه کنترل محسـوب می شـد؛ اعضای ایـن گروه کارهایشـان را طبق معمول 

همیشـه انجـام می دادنـد. دو گـروه دیگـر گروه هـای آموزشـی بودنـد؛ آنـان یـک هفتـه را 

صـرف یادگیـری مفاهیـم جدیـدی کردنـد، ایـن مفاهیـم را در مطالعـات مـوردی روی سـایر 

کارآفرینـان تجزیه وتحلیـل کـرده و ازطریـق روش نقش آفرینـی و تمرینـات بازتاب دهنـده، 

آن هـا را در کسـب وکارهای خـود بـه کار گرفتنـد. تفـاوت میـان ایـن دو گـروه آن بـود کـه یـا 

آموزش هایشـان بـر مهارت هـای شـناختی متمرکـز بـود یـا بـر مهارت هـای منـش.

اعضایِ گروه مهارت های شـناختی در یک دورۀ معتبر آموزش های کسـب وکاری حضور 

1. William James
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یافتند که شـرکت اینترنشـنال فاینَنس1 برگزار کرده بود. آنان امور مالی، حسـابداری، منابع 

انسـانی، بازاریابـی و قیمت گـذاری را مطالعـه کردنـد و از آموخته هایشـان بـرای مواجهـه بـا 

چالش هـا و اسـتفاده از فرصت هـا بهـره گرفتنـد. اعضـای گـروه مهارت های منش در کلاسـی 

شـرکت کردنـد کـه روان شناسـان طراحـی کـرده بودنـد تـا ابتـکار عمـل شـخصی را بـه آنـان 

بیاموزنـد. آن هـا پیشـگام، منضبـط و مصمـم بـودن را مطالعـه  کـرده و بـه مرحلـۀ عمـل 

درآوردن ایـن ویژگی هـا را تمریـن کردنـد.

یادگیـری مهارت هـای منـش تأثیر چشـمگیری داشـت.]2[ سـود شـرکت های کارآفرینانی 

کـه فقـط پنـج روز بـر تقویـت ایـن مهارت هـا کار کـرده بودنـد، طـی دو سـال بعـد، به طـور 

متوسـط 30 درصـد افزایـش یافـت. ایـن میـزان تقریبـاً سـه برابـر مزیـت حاصل شـده از 

فراگیـری مهارت هـای شـناختی بـود. شـاید مطالعـۀ امـور مالـی و بازاریابـی افـراد را بـرای 

سـرمایه گذاری روی فرصت هـا تجهیـز می کـرد، امـا یادگیـریِ پیشـگام و منضبـط بـودن 

آنـان را قـادر می سـاخت تـا خودشـان فرصت هایـی را خلـق کننـد. آن هـا یـاد گرفتـه بودنـد 

کـه به جـای واکنـش بـه تغییـرات بـازار، ایـن تغییـرات را پیش بینـی کننـد. آنـان ایده هـای 

خلاقانه تـری آفریدنـد و محصـولات تـازۀ بیشـتری عرضـه کردنـد. هنگامی کـه بـا موانع مالی 

مواجـه می شـدند، به جـای تسـلیم شـدن، منعطف تـر و کاردان تـر عمـل می کردنـد و در 

جسـت وجوی وام هـای مالـی برمی آمدنـد.

چنیـن شـواهدی در عیـن اینکـه نشـان می دهنـد مهارت هـای منـش می تواننـد مـا را 

به سـوی دسـتیابی بـه اهـداف بزرگ تـری رهنمون سـازند، ثابت می کنند که بـرای پرورش این 

مهارت هـا هیـچ گاه دیـر نیسـت. ویلیـام جیمز مرد به غایـت خردمندی بود، امـا در این مورد 

اشـتباه می کـرد. منـش همچون گچ سـفت نمی شـود، بلکه همچنـان انعطاف پذیـر می ماند.

منـشْ اغلـب بـا شـخصیت2 اشـتباه گرفتـه می شـود، امـا ایـن دو یکسـان نیسـتند؛ 

شـخصیت تمایـل درونـی شماسـت، غرایـز اصلی تـان که می گوینـد چطور فکر، احسـاس و 

عمـل کنیـد. امـا منـش توانایـی شـما بـرای اولویـت دادن ارزش هـا نسـبت بـه غرایز اسـت.

دانسـتن اصـول لزومـاً بـه ایـن  معنـا نیسـت کـه می دانیـد چگونـه از آن هـا، به ویـژه در 

شـرایط دشـوار یـا تحـت فشـار روانـی، اسـتفاده کنیـد. زمانـی کـه اوضـاع به خوبـی پیـش 

1. International Finance Corporation
2. Personality
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مـی رود، پیشـگام و مصمـم بـودن کار آسـانی اسـت. زمانی منش به راسـتی محـک می خورد 

که شـرایط علیه شـما باشـند. اینجاسـت کـه باید دید آیـا می توانید بـه ارزش هایتان پایبند 

بمانیـد یـا خیـر. اگر شـخصیت نحـوۀ واکنش شـما در روزهای معمولی باشـد، منش نحوۀ 

عملکردتـان در روزهای دشـوار اسـت.

شـخصیت نـه سرنوشـت محتـوم شـما، بلکـه تمایـل درونی تـان اسـت. مهارت هـای 

منـش شـما را قـادر می سـازند به نفـع اصولتـان، از تمایـلات درونی تـان فراتـر برویـد. منـش 

بـه صفـات شـما مربـوط نمی شـود، بلکـه بـه ایـن مربـوط اسـت که بـا آن صفات چـه عملی 

را انجـام می دهیـد. اکنـون در هـر جایگاهـی باشـید، هیـچ دلیلی وجـود ندارد کـه نتوانید از 

همیـن حـالا مهارت هـای منـش خـود را توسـعه بدهیـد.

دست به کار شدن از سننن خردسالی 

تقویت مهارت های منشتان 

قوی کردن ذهنتان 

چگونه در کایی ههتر شویم 

تـا مدت هـا مهارت هـای منـش مانند پیشـگام و مصمم بـودن "مهارت های نـرم1" تلقی 

می شـدند. می تـوان ردپـای ایـن اصطـلاح را تـا اواخـر دهـۀ 1960 دنبـال کـرد، یعنـی وقتـی 

روان شناسـان وظیفـه یافتنـد حـوزۀ آمـوزش ارتـش ایالات  متحـده را از محـدودۀ تمرکـز بـر 

عملیـات بـا تانک هـا و سـلاح ها فراتـر ببرنـد. آنـان بـا دانسـتن اهمیـت مهارت های انسـانی، 

بیشـتر بـر قابلیـت افـراد در رهبـری و کار تیمـی تأکید داشـتند. این ویژگی ها بـه گروه ها این 

امکان را می داد تا با احتمال بیشـتری صحیح و سـالم به خانه بازگردند. این روان شناسـان 

بـه برچسـب هایی بـرای توصیـف ایـن دو دسـته از مهارت هـا نیـاز داشـتند و اینجـا بـود کـه 

تصمیم ناخوشـایندی گرفتند.

روان شناسـان مهـارت کار بـا سـلاح و تانـک را "مهارت هـای سـخت2" نامیدنـد، چراکـه 

نـرم"  "مهارت هـای  امـا  می شـدند.  مربـوط  آلومینیومـی  و  فـولادی  سـلاح های  بـا  بـه کار 

»مهارت هـای مهـم مرتبـط با شـغل هسـتند کـه تعاملی اندک با ماشـین آلات داشـته یا اصلاً 

1. Soft Skills
2. Hard Skills
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تعاملـی بـا آن هـا ندارنـد.«]3[ این هـا درواقـع مهارت هـای اجتماعـی، هیجانی و رفتـاری بودند 

کـه سـربازان بـرای موفقیـت در هـر نقشـی بـه آن هـا نیـاز داشـتند. آن ها صرفـاً ازایـن رو "نرم" 

نامیـده می شـدند کـه در مـورد کار بـا فلـزات نبودنـد. براسـاسِ چنیـن تعریفـی، حتـی مهارت 

در امـور مالـی نیـز مهارتـی نـرم بـه حسـاب می آمـد. چنـد سـال بعـد، روان شناسـان توصیـه 

کردنـد اسـتفاده از ایـن اصطـلاح متوقـف شـود. نـرم نامیـدن یـک مهـارت باعث می شـود تا 

آن مهـارت تـوأم بـا ضعـف بـه نظـر بیایـد، حال آنکـه سـربازان می خواهنـد قوی باشـند. آنان 

نمی دانسـتند کـه مهارت هـای منـش می تواننـد بزرگ تریـن منبـع قدرتشـان باشـند.

اگر مهارت های شـناختی مؤلفه ای اسـت که ما را از حیوانات جدا می کند، مهارت های 

منـش نیـز مـا را بـر ماشـین ها برتـری می دهنـد. اکنـون رایانه هـا و ربات هـا قادرنـد خـودرو 

بسـازند، هواپیماهـا را بـه پـرواز درآورنـد، بـا جنگ افزارهـا در صحنۀ نبرد حاضر شـوند، امور 

مالی را مدیریت کنند، وکالت متهمان را در دادگاه ها بر عهده بگیرند، سـرطان را تشـخیص  

دهنـد و قلـب بیمـاران را جراحـی کننـد. هرقـدر مهارت هـای شـناختی ماهیـت خودکارتـری 

پیـدا می کننـد، مـا بیشـتر در میانـۀ انقلاب منش قـرار می گیریم. با پیشـرفت هایی در زمینۀ 

فنـاوری کـه روابـط و تعامـلات را در جایـگاه ویـژه ای قـرار می دهنـد، تسـلط بـر مهارت هایـی 

کـه جزئـی از انسـان بودن ما هسـتند اهمیـت روزافزونـی می یابند.

وقتـی می گوییـم موفقیـت و خوشـبختی مهم تریـن اهـداف زندگـی  مـا هسـتند، پـس چـرا 

نبایـد منشـمان را در مرتبـۀ بـالای اولویت هایمـان قـرار دهیـم. چـه می شـود اگـر همان قـدر کـه 

بـرای مهارت هـای حرفه ای مـان زمـان اختصـاص می دهیم، بـرای مهارت های مربوط به منشـمان 

هـم وقـت بگذاریـم؟ تصـور کنیـد اگـر اعلامیـۀ اسـتقلال آمریـکا هـر شـهروندی را شایسـتۀ حق 

زندگی، آزادی و جسـت وجوی مهارت های منش می دانسـت، ایالات متحده چه شـکلی می شـد.

مـن پـس از بررسـی مهارت هـای منـش کـه قادرنـد توانمندی هـای نهـان را آزاد سـازند، 

انـواع مهـم و خاصـی از پیشـگام، منضبـط و مصمـم بـودن را شناسـایی کـرده ام. پیمـودن 

مسـافت های طولانـی نیازمنـد شـجاعت بـرای طلـب انـواع درسـت سـختی1، ظرفیت جذب 

اطلاعـات درسـت و عزمـی بـرای پذیـرش نقص هـای درسـت اسـت.

discomfort .1: ایـن واژه کـه بـه مفهـوم سـختی، مشـقت، رنـج، درد، عـذاب، ناراحتی و... اسـت، در این 
کتاب بسـیار مورد اشـاره قرار گرفته و به فراخور متن، معانی مختلف آن در ترجمه اسـتفاده شـده اسـت. 
مفهـوم کلـی سـخنان گرانـت در اینجـا بـه مفهـوم "آب کـم جـو، تشـنگی آور به دسـت" یا" بندۀ رنـج باش و 

راحـت بیـن" در فرهنگ و ادبیات ما شـبیه اسـت -ویراسـتار.



فصل 1

بندۀ رنج باش و راحت بین

استقبال از عذاب طاقت فرسای یادگیری

منـش را نمی تـوان به آسـانی و بی سـروصدا توسـعه داد. تنهـا به واسـطۀ آزمون و 

خطا و رنج اسـت که می توانید روحتان را تقویت کنید، بینشـی شـفاف به دسـت 
آوریـد، شـعلۀ جاه طلبـی را در خود برافروزید و به موفقیت برسـید.]1[

- هلن کلر1

زمانـی کـه سـارا ماریـا هابسـون2 بـرای نخسـتین بـار نیـروی ماورایـی خـودش را پـرورش داد، 

هیچ کسـی را نمی شـناخت که در این توانمندی با او مشـترک باشـد.]2[ بعدها به طور تصادفی 

با اجتماعی از غریبه ها آشـنا شـد و همین باعث شـد تا کمتر احسـاس تنهایی کند. در سـال 

2018، بـه سراسـر جهـان سـفر کـرد تـا بـا این افـراد دیدار کند. آنـان در ظاهر اشـتراکات کمی 

بـا هـم داشـتند؛ هرکـدام از یـک کشـور آمده بودند و شـغل متفاوتی داشـتند، امـا همۀ این 

افـراد درگیر رسـالتی شـده بودند کـه مانند استعدادشـان نامعمول بود.

سـارا ماریـا همان طـور راه خـود را بـه ایـن جامعۀ تازه بـاز می کرد، چالشـی را پذیرفت. 

او در هـر منطقـه ای، بـه زبـان مردمـان همـان منطقـه، خـودش را کارآفرینـی از کالیفرنیـا 

 Ahoj, volám sa Sara :معرفـی می کـرد. در شـهر براتیسـلاوا بـه زبـان اسـلواکی گفـت

1. Helen Keller
2. Sara Maria Hasbun
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!Maria ]سـلام، اسـم من سـارا ماریاسـت![ در شـهر فوکوئوکا به ژاپنی خطاب به مردم 

  Konnichiwa! Watashi no namae wa Sara Maria desu! گفـت: 

]سـلام، اسـم مـن سـارا ماریاسـت![ هنگامی کـه در میانـۀ همه گیـری کوویـد-19 در چیـن 

سـرگردان بود، داوطلبانه به عضویت جامعۀ ناشـنوایان پکن درآمد و با زبان اشـارۀ چینی 

بـه مـردم سـلام کرد.

شـاید کار سـارا ماریـا شـبیه بـه یـک تردسـتی سـاده بـه نظـر برسـد، امـا درک او از زبـان 

بسـیار فراتر از این جملات مقدماتی بود. او در یکی از سـفرهایش، با مهندسـی ایرلندی به 

نام بنِی لوئیس1 آشـنا شـد. ]3[ در طول یک سـاعت، آن ها توانسـتند به زبان های ماندارین، 

اسـپانیایی، فرانسـوی، انگلیسـی و زبان اشـارۀ آمریکایی با هم صحبت کنند.

سـارا ماریـا و بنـی افـرادی چندزبانه انـد: آنـان می تواننـد بـه زبان هـای مختلـف سـخن 

بگوینـد و بیندیشـند. سـارا ماریـا می توانـد پنـج زبـان را سـلیس صحبت کند و بـه چهار زبان 

دیگـر هـم توانایـی مکالمـه دارد. بنـی به شـش زبان مسـلط اسـت و در چهار زبـان دیگر هم 

بـه مهارتـی متوسـط دسـت یافتـه اسـت. هنگامی کـه ایـن افـراد در گردهمایی هـای سـالانۀ 

مختـص چندزبانه هـا دور هـم جمـع می شـوند، لازم نیسـت بـرای یافتـن افـراد پنج زبانـه 

خیلـی بگردنـد. سـارا ماریـا معمـولاً بـه کسـی برمی خـورد کـه می توانـد با او بـه زبان کـره ای و 

اندونزیایـی صحبـت کنـد و مهارت هـای ابتدایـی اش در زبـان کانتونـی، مالایـی یـا تایلندی را 

افزایـش دهـد )امـا بـرای یافتـن کسـی کـه بتوانـد بـرای تقویت زبـان اشـارۀ نیکاراگوئـه ای  به 

او کمـک کنـد، شـانس کمتـری دارد(. فقـط اندکـی زمـان می بـرد تـا بنـی دوسـتی را پیـدا کند 

کـه بتوانـد بـه زبان هـای آلمانی، ایرلندی، اسـپرانتو، هلنـدی، ایتالیایی، پرتغالـی و بله، حتی 

زبـان کلینـگان2! گـپ بزند.

سـرعت  و همچنیـن  دانسته هایشـان  میـزان  چندزبانه هـا  در  جالب توجـه  مشـخصۀ 

یادگیری شـان اسـت. سـارا ماریـا، ظـرف کمتـر از یـک دهـه، شـش زبـان جدیـد را از صفر یاد 

گرفـت. در همیـن حـال، بنـی بـا تنهـا چنـد مـاه زندگـی در جمهـوری چـک، توانسـت در حد 

قابـل قبولـی بـه زبـان چکـی صحبت کند، سـه ماه را در مجارسـتان گذرانـد و مکالمه به زبان 

1. Benny Lewis
 )Star Trek( زبـان کلینـگان زبانـی مصنوعـی اسـت که عامدانه برای سـریال پیشـتازان فضـا :Klingon. .2
ابـداع شـده اسـت. اسـپرانتو )Esperanto( نیـز زبانـی مصنوعـی اسـت کـه در سـال 188۷، توسـط یـک 

چشم پزشـک لهسـتانی بـه نـام دکتـر لودویـگ زامنهـوف ابـداع شـد -م.
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مجارسـتانی را فراگرفـت و سـه مـاه دیگـر )هنـگام اقامتـش در برزیـل( هـم عربـی بـا لهجـۀ 

مصـری را یـاد گرفـت و پنـج مـاه را هـم در چین گذرانـد و از این طریق توانسـت مکالمه در 

حـد متوسـط را یـاد بگیـرد و یـک سـاعت بـه زبـان ماندارین صحبـت کند.

همیشـه فکـر می کـردم چندزبانه هـا از عجایـب طبیعـت هسـتند. می پنداشـتم آنـان بـا 

توانایـی خارق العـاده ای متولـد می شـوند کـه بـا فراهـم  شـدن فرصـت یادگیـری یـک زبـان 

خارجـی خـودش را نشـان می دهـد. از قضـا، یکـی از هم اتاقی هـای من هم چندزبانـه بود؛ او 

بـه شـش زبـان مختلـف صحبت می کرد و اغلـب به کمک مهارت های زبانـی اش اصطلاحاتی 

تـازه می سـاخت. یکـی از اصطلاحـات او را خیلـی دوسـت داشـتم. آن را زمانی بـه کار می برد 

کـه کسـی مسـئولیت حمل چمدان هایـش را به گردن او می انداخت: »مـرا چمدانی نکنید!« 

حیـرت می کـردم کـه او این قـدر سـریع بـه زبان هـای جدیـد مسـلط می شـود و چقـدر راحت 

بیـن آن هـا جابه جا می شـود.

وقتـی بـا سـارا ماریـا و بنـی مواجـه شـدم، بـا خـودم گفتـم مغـز آنـان هم مثل دوسـتم 

سیم کشـی شـده اسـت. ولـی کامـلاً اشـتباه می کـردم.

بنـی در سـنین پاییـن متقاعـد شـده بـود کـه حتـی اسـتعداد تبدیـل شـدن بـه فـردی 

دوزبانـه را هـم نـدارد. در دوران مدرسـه، یـازده سـال را صـرف یادگیـری زبـان ایرلندی و پنج 

سـال را صـرف یادگیـری زبـان آلمانـی کـرد، امـا نمی توانسـت بـه هیچ یـک از ایـن زبان هـا 

صحبـت کنـد. پـس از فارغ التحصیلـی از کالـج، بـه اسـپانیا نقل مـکان کـرد، امـا تـا شـش 

مـاه پـس از اقامتـش هـم نمی توانسـت بـه اسـپانیایی حـرف بزنـد. تـا بیست ویک سـالگی، 

انگلیسـی تنهـا زبانـی بـود کـه بـر آن مسـلط بود و آمادۀ تسـلیم شـدن بود: »مـدام به خودم 

می گفتـم کـه ژن یادگیـری زبـان را نـدارم.«

سـارا ماریا هم شـروع بدی داشـته اسـت. به رغم شـش سـال تلاش برای یادگیری زبان 

اسـپانیایی، همچنـان تک زبانـه باقـی  مانده بود. او حتم داشـت که پنجـرۀ زمانی حیاتی برای 

فراگیری زبان را از دسـت داده اسـت. گرچه پدرش اصالتاً اهل السـالوادور بود، سـارا ماریا 

نتوانسـته بـود در اوایـل عمـرش آشـنایی چندانی با زبان اسـپانیایی پیدا کنـد، چراکه پدرش 

انگلیسـی را به خوبـی صحبت می کرد:

ما در خانه، به زبان انگلیسی صحبت می کردیم. وقتی در دوران دبیرستان، 

یادگیری زبان اسـپانیایی را شـروع کردم، از اینکه این قدر برایم سـخت بود 
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واقعـاً شـگفت زده شـدم... اسـپانیایی قـرار بـود یکـی از سـاده ترین زبان هـا 

بـرای یـک انگلیسـی زبان باشـد... امـا مـن در یادگیـری آن خیلـی مشـکل 

داشـتم. حتـی معلمـان دبیرسـتانم هـم از ناتوانـی ام در یادگیـری ایـن زبـان 

آشـفته شـده بودنـد... وقتـی افـراد بـه مـن نزدیـک می شـدند، همیشـه بـه 

اسـپانیایی صحبت هایشـان را شـروع می کردند و من از اینکه نمی توانستم 

بـه آن هـا جـواب بدهـم واقعـاً دل شکسـته می شـدم... چـرا نمی توانسـتم 

ایـن زبـان را یـاد بگیرم، آن هم درحالی که ظاهراً بسـیاری از اطرافیانم بدون 

تـلاش زیـادی در حـال یادگیـری زبان هـای دیگـر بودند؟

خـود کمـک  پـدر  از  اسـپانیایی اش  تکالیـف  دادن  انجـام  بـرای  سـال ها  ماریـا  سـارا 

می گرفـت. تـا اینکـه پـدرش بـا ملایمـت به او گفـت که هرگـز نمی تواند اسـپانیایی صحبت 

کنـد. به هرحـال، او در آمریـکا بـه این زبان نیاز نداشـت. می توانسـت به خوبی پیشـرفت کند 

و زمانـش را بـه کاری اختصـاص دهـد کـه در انجامـش خـوب اسـت.

بسـیاری از افـراد آرزوی یادگیـری زبـان جدیـدی را دارنـد، امـا در عیـن حـال می پندارنـد 

کـه بـرای چنیـن کاری بایـد راهـی بسـیار طولانـی را طـی کننـد. برخـی همچـون بنـی بـه ایـن 

نتیجـه می رسـند کـه توانایی هـای ذاتـی یادگیـری زبـان جدیـد را ندارنـد و برخـی دیگـر ماننـد 

سـارا ماریـا فکـر می کننـد فرصـت یادگیـری زبان را از دسـت داده انـد؛ معتقدند اگـر از دوران 

کودکی شـان یادگیـری زبـان را شـروع می کردنـد، شـاید می توانسـتند آن را بیاموزنـد. امـا 

شـواهد فزاینـده ای نشـان می دهنـد کـه کاهـش تـوان یادگیـری زبـان پـس از 18سـالگی از 

بـه مشـکلی در سیسـتم  نمی آیـد. موضـوع  بـه حسـاب  مـا  ویژگی هـای زیست شـناختی 
آموزشـی مـا بازمی گـردد.]4[

چندزبانه هـا شـاهدی  هسـتند مبنـی بـر ایـن کـه می تـوان در دوران بزرگسـالی هـم بـه 

زبان هـای جدیـد تسـلط یافـت. مـن به محـض آنکـه بـه صـورت آنلایـن بـا سـارا ماریـا و بنی 

آشـنا شـدم، می خواستم سرمنشأ شـیوۀ یادگیری شـان را دریابم، چراکه آن ها یادگیرندگانی 

حرفـه ای محسـوب می شـدند. حیـرت زده شـدم کـه دریافتم نخسـتین زبـان خارجـی آنان نه 

در واکنـش بـه مانعـی شـناختی، بلکـه در واکنـش بـه مانعـی هیجانـی فراگرفتـه شـده بـود: 

آن هـا بـا پذیرفتـن چالش هـای دشـوار احسـاس راحتـی می کردنـد.

بندۀ رنج شـدن می تواند قفل توانمندی های نهان ما را برای انواع یادگیری ها بگشـاید. 
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شـهامت بـه خـرج دادن بـرای رویارویـی بـا سـختی یـک مهـارت  منش بـه حسـاب می آید و 

شـکل ویـژه ای از تصمیم گیـری اسـت. چنیـن کاری نیازمنـد سـه نـوع شـجاعت اسـت: )1( 

کنار گذاشـتن روش های در دسـترسِ آزموده شـده، )2( قرار دادن خودتان در میدان مبارزه 

پیـش  از آنکـه احسـاس آمادگـی داشـته باشـید و )3( نترسـیدن از اشـتباه کـردن. برترین راه 

برای تسـهیل رشـد به اسـتقبال سـختی رفتن، جسـت وجو و تشـدید آن اسـت.

کارهایى که براى انجام 
دادن آن ها کاملاً آماده اید 

رشد 

کنارگذاشتنسبکهاییادگیری

شـیوۀ متداولـی در مـدارس حاکـم اسـت کـه بسـیاری از یادگیرنـدگان را از جسـت وجوی 

سـختی بازمی دارد. این روش راه حلی بود که با نیتی خیرخواهانه برای حل مشـکلی فراگیر 

در سیسـتم آموزشـی آمریـکا مطـرح شـد. چندیـن دهـه، بسـیاری از مـدارس مانند خطوط 

مونتـاژ کارخانه هـا اداره می شـدند. بـا غالـب بـودن نگرشـی ماننـد تولیـد انبـوه، بـا ذهن های 

جـوان دانش آمـوزان همچـون قطعـات قابل جایگزیـن رفتـار می شـد. دانش آمـوزان با نقاط 

قـوت متنوعشـان نمی توانسـتند به طور یکسـان از درس هـا و ارائه های استانداردسازی شـده 

بهـره ببرند.

در دهـۀ 19۷0، نگـرش تـازه ای دنیـای آمـوزش را متحول کـرد. پیش فرض اصلی اش 

ایـن بـود کـه وقتـی دانش آمـوزان به مشـکلی برمی خورند، علت بروز مشـکلْ نامتناسـب 

بـودن روش آموزشـی بـا سـبک یادگیـری آنـان اسـت؛ مقصود از سـبک یادگیـری حالتی 
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شـناختی بـود کـه دانش آمـوزان بـا آن بهتـر می توانسـتند بـه کسـب و حفـظ اطلاعـات 

بپردازنـد. یادگیرنـدگانِ کلامـی بـرای درک مفاهیـم جدیـد نیـاز به خواندن و نوشـتن این 

مفاهیـم داشـتند؛ یادگیرنـدگانِ بصری می بایسـت مفاهیم را در قالـب تصاویر، نگاره ها 

و نمودارهـا دریافـت می کردنـد؛ یادگیرنـدگانِ شـنیداری می بایسـت مفاهیـم را با صدای 

بلنـد می شـنیدند و یادگیرنـدگانِ حرکتـی می بایسـت مفاهیـم را بـا حـرکات بدنی شـان 

می کردند. تجربـه 

نظریـۀ سـبک های یادگیـری بـه اوج محبوبیـت خـود رسـید. والدیـن از اینکـه فردیـت 

فرزندانشـان به رسـمیت شـناخته می شـد غرق در هیجان بودند. معلمان از داشـتن آزادی 

در تغییـر روش هـا و شخصی سـازی مطالـب درسـی لـذت می بردنـد.

را  دانش آمـوزان  تجـارب  و  تربیـت  معلـم  اساسـی  عنصـر  یادگیـری  امـروزه سـبک های 

تشـکیل می دهنـد. 89 درصـد معلمـان در سراسـر جهـان بـر ایـن باورنـد که آموزش هایشـان را 

بـا سـبک های یادگیـری دانش آمـوزان مطابقـت می دهنـد. ]5[ بسـیاری از دانش آمـوزان بـه مـن 

گفته انـد کـه گـوش  دادن بـه پادکسـت  را بـه خوانـدن کتـاب  ترجیـح می دهنـد، چراکـه آن هـا 

یادگیرندگانی شـنیداری هسـتند. آیا علت تصمیم  شـما برای خواندن این کتاب با چشـمانتان 

ایـن بـوده اسـت کـه خودتـان را یادگیرنـدۀ بصـری یـا کلامـی قلمـداد می کنیـد؟

ایـن سـبک ها  دارد:  وجـود  یادگیـری  دربـارۀ سـبک های  یـک مشـکل کوچـک  فقـط 

ندارنـد. واقعیـت 

وقتی گروهی از کارشناسـان چندین دهه پژوهش دربارۀ سـبک های یادگیری را بررسـی 

کردنـد، شـواهدی در تأییـد ایـن نظریـه نیافتنـد.]6[ آزمایش هـای کنترل شـدۀ متمرکـز بـر 

دروس خـاص]۷[ و مطالعـات طولـی در یـک تـرم تحصیلـی]8[ نشـان دادند وقتـی عادت های 

تدریـس  روش  بـا  بزرگسـالان  و  دانش آمـوزان  ترجیحـات  یـا  توانمندی هـا  مطالعاتـی، 

معلمانشـان همسـو اسـت، آنان در امتحاناتشـان بهتر عمل نمی کنند. پژوهشـگران نتیجه 

گرفتنـد: »شـواهد کافـی بـرای توجیه گنجانیدن سـبک های یادگیـری با هدف ارتقـای کارایی 

آموزشـی وجـود نـدارد. فاصلـۀ میـان محبوبیـت بسـیار زیـادِ رویکـرد سـبک های یادگیـری 

در آمـوزش  و پـرورش بـا فقـدان شـواهد معتبـر بـرای سـودمندی ایـن رویکـردْ فاحـش و 

آزاردهنـده اسـت...«

مـا قصـد نداریـم بـه الگوی یادگیری سفت وسـخت کارخانـه ای بازگردیـم. در عین حال، 
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افـراد هـم نبایـد بـا الگـوی سفت وسـخت سـبک های یادگیـری محـدود شـوند. البتـه هنوز 

هم می توانید برای کسـب دانش و مهارت های تازه سـبکی ترجیحی داشـته باشـید. اکنون 

ایـن مسـئله را می دانیـم کـه اولویـت شـما ماهیت ثابتی نـدارد و عمل کـردن فقط بر مبنای 
نقـاط قـوت، فرصـت بهبـود نقاط ضعـف را از شـما می گیرد.]9[

روشـی کـه مایلیـد براسـاسِ آن مطالـب را یـاد بگیریـد، همان روشـی اسـت کـه برایتان 

راحـت و آسـوده اسـت، امـا لزومـاً بهتریـن روش نیسـت. حتـی گاه مطالـب را بـه روشـی 

بهتـر یـاد می گیریـد کـه برایتـان از تمـام روش های دیگر سـخت تر باشـد، زیـرا در این حالت 

مجبوریـد بیشـتر تـلاش کنیـد. ایـن همان نخسـتین شـکل شـجاعت اسـت: آن قدر شـجاع 

باشـید کـه پذیـرای سـختی باشـید و سـبک یادگیـری خودتـان را کنـار بگذاریـد.

یکـی از بهتریـن نمونه هایـی کـه ایـن پدیـده را در آن یافتـه ام حـوزۀ فعالیـت کمـدی 

اسـتندآپ  اجراهـای   1960 دهـۀ  در  بـار  نخسـتین  بـرای  مارتیـن1  اسـتیو  وقتـی  اسـت. 

کمـدی اش را کلیـد زد، بارهـا و بارهـا بـا شکسـت مطلـق روبـه رو شـد.]10[ در حیـن یکـی از 

اجراهایـش، یکـی از حضـار از جایـش برخاسـت و لیوان شـرابش را به سـوی او پرتاب کرد. 

اسـتیو می گویـد: »مـن اسـتعداد ذاتـی نداشـتم.« منتقـدان کارهـای آغازیـن او هـم با این 

نظـر موافـق بودنـد. یکـی از منتقـدان نوشـت: »دعـوت از او بزرگ تریـن اشـتباه در تاریـخ 

اجراهـای لس آنجلـس بـود.« 

اگـر بـه میـزان تسـلط هنرمنـدان بـزرگ بـر اجراهایشـان فکـر کنیـد، بـه نظرتـان طبیعـی 

می آیـد کـه آنـان کارشـان را از طریـق گـوش دادن، تماشـا کـردن و انجـام دادن یـاد گرفتـه 

باشـند. ایـن همـان کاری بـود کـه اسـتیو می کـرد: او بـه مطالـب دیگـران گـوش مـی داد، 

رفتارشـان را نـگاه می کـرد، برخـی را بـا داسـتان های خـودش ترکیـب می کـرد و معجونـی از 

عناصـر مختلـف را اجـرا می کـرد. امـا به رغـم صَرف سـاعات بی شـمار به  منظـور آمادگی برای 

اجراهایـش، روی صحنـه حضـور کم فروغـی داشـت.

یک شـب پنج دقیقه از اجرایش گذشـت، اما دریغ از شـنیدن حتی یک خنده... و پنج 

دقیقـۀ دیگـر هـم... و همیـن  طـور الی آخـر. اسـتیو روی صحنـه خیس عرق شـده بـود، اما 

طـی بیسـت دقیقـۀ متوالـی حتـی یـک صدای خنده هم شـنیده نشـد. تماشـا کـردن، گوش 

دادن و انجـام دادن بـرای رشـد او کافـی نبودند.

1. Steve Martin
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یکـی از رویکردهایـی کـه اسـتیو در سـاختن برنامه هایـش آن را نادیـده گرفته بود عمل 

نوشـتن بـود. نوشـتن سـبک او محسـوب نمی شـد. او از نوشـتن بیـزار بـود، چـون به نظرش 

اسـتعداد ایـن کار را نداشـت. او دربـارۀ نوشـتن می گویـد: »سـخت بود، خیلی سـخت.«

اگـر شـما هـم چنیـن حسـی دربـارۀ نوشـتن داریـد، بدانیـد کـه تنهـا نیسـتید. حتـی 

برخـی از بهتریـن نویسـندگانی کـه می شناسـم هـم تقریبـاً هـر کاری می کننـد تـا نوشـتن را 

بـه تعویـق بیندازنـد.1 هـر وقـت در حـال تـلاش بـرای مجبـور کـردن خودتـان بـه خـروج از 

منطقـۀ راحتی تـان باشـید، تعلـل ورزی2 را مشـکل متداولـی خواهیـد یافـت. همان طـور 

کـه وبلاگ نویسـی بـه نـام تیـم اوربـان3 می نویسـد، مغـز شـما لذت هـای آنـی و انجـام  دادن 

کارهـای آسـان و سـرگرم کننده را به جـای انجـام دادن کارهـای سـخت انتخـاب می کنـد.]13[ 

فقـط کافـی اسـت حـس عمیـق بی کفایتـی و به  بطالـت  گذراندن وقتتان را داشـته باشـید تا 

عزت نفسـتان بـه آتـش کشـیده و بـه خاکسـتر تبدیـل شـود. 

تنبلـی مرتبـط می داننـد. روان شناسـان دریافته انـد کـه  بـا  را  تعلـل  افـراد  از  بسـیاری 

تعلـل ورزی مشـکلی مرتبـط بـا مدیریت زمان نیسـت، بلکه مشـکلی در مدیریـت هیجانات 

1. اگـر نوشـتنْ روش ترجیحـی شـما بـرای یادگیـری نیسـت، بزرگ  تریـن مشـکل بـرای روی کاغـذ آوردن 
اندیشـه هایتان احتمـالاً ایـن اسـت کـه بـه وضعیـت "انسـداد فکـری نویسـنده" )Writer’s block( دچـار 
می  شـوید. همان طـور کـه اسـتیو مارتیـن به شـوخی می گویـد: »انسـداد فکـری نویسـنده اصطلاحـی خیالـی 
اسـت که آدم های غرغرو آن را سـاخته اند تا با اتکای به آن، بهانه ای برای مشـروب خوردن داشـته باشـند.« 
دلیلـی وجـود دارد کـه مـا دربـارۀ اصطـلاح انسـداد فکری رقصنـده یا انسـداد فکری نجار صحبـت نمی کنیم. 
انسـداد فکـری نویسـنده درواقـع مانعـی فکـری )Thinking block( اسـت: شـما بـه در بسـته خورده ایـد، 
چـون نمی دانیـد چـه می خواهیـد بگوییـد. برخـی از رمان نویسـان ]هنـگام گیـر افتـادن در ایـن وضعیـت[ بـا 
نوشـتن جملاتـی از رمان هـای مـورد علاقه شـان، خـود را روی غلتـک می اندازنـد. خـود مـن بـا پاسـخ  دادن 
بـه چنـد ایمیـل، آفرینـش ایده هایـم را بـه جریـان می انـدازم: ایـن کار شـبیه گـرم کـردن برای ورزش اسـت و 
بـه مـن اراده می دهـد. اگـر نوشـتن بـه روالـی عـادی تبدیـل شـود، درنهایـت واژه هـا همان طـور که بـر دهان 
شـما جـاری می شـوند، روی صفحـۀ کاغـذ هـم جـاری خواهند شـد. روان شناسـان دریافته اند که وقتـی افراد 
به شـکل تصادفـی در گروه هـای ملـزم بـه نـگارشِ هـرروزه جای دهی می شـوند، حجم نوشتنشـان چهـار برابر 
خواهـد شـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه حتی روزانـه 15دقیقه نوشـتن هم برای چنین پیشـرفتی کافی اسـت.]11[ 
ضمنـاً، در حـال حاضـر مـا ربات هـای مکالمـۀ مبتنـی بر هـوش مصنوعی داریـم. آزمایش هـای مقدماتی که 
نویسـندگان حرفـه ای را به طـور تصادفـی بـه کار بـا ربات هایـی نظیـر ChatGPT و Bing گماشـته اند و از آنان 
خواسـته اند تـا به جـای شـروع  بـا پیش نویـس، بـه ایده آفرینـی و ویرایـش دسـت بزننـد، افزایـش کیفیـت و 
کمیـت مطالـب نوشـتاری ایـن افـراد را نشـان داده انـد. ایـن وضـع در نویسـندگان ضعیـف نمـود پررنگ تری 
داشـته اسـت.]12[ البتـه محـض اطـلاع بایـد بگویـم کـه حتـی یـک واژه از ایـن کتـاب را هـم بـا کمـک هوش 

مصنوعـی ننوشـته ام، هرچنـد احتمـالاً هـوش مصنوعـی دراین بـاره نظـر دیگری خواهد داشـت.
2. Procrastination
3. Tim Urban
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اسـت.]14[ وقتـی کاری را بـه تعویـق می اندازیـد، از تـلاش کـردن اجتنـاب نمی کنیـد، بلکـه 

درواقـع از احساسـات ناخوشـایندی دوری می کنیـد کـه آن فعالیـت در شـما برمی انگیـزد. با 

ایـن همـه، دیـر یـا زود درمی یابیـد کـه بـا ایـن کار از رفتـن به سـوی مقصد مـورد نظرتان هم 

بـاز مانده ایـد.

اسـتیو مارتیـن تـا مدتی در نوشـتن لطیفه هایش تعلل می ورزید. چـرا او باید به تنهایی 

یـک جـا می نشسـت و کاری را انجـام مـی داد کـه از آن بیـزار اسـت، آن  هـم درحالی کـه وام 

گرفتـن از مطالـب دیگـران و بداهه گویـی روی صحنـه کار سـرگرم کننده تری بـود؟ میـل بـه 

لـذت آنـی فرمـان کنتـرل او را بـه دسـت گرفته بـود. با این همه، او می گویـد که پس از چند 

سـال تـلاش در اجـرای اسـتندآپ کمـدی، »حقیقـت وحشـتناکی را کشـف کـردم، اینکه اگر 

قـرار اسـت یـک کمدیـن موفق شـوم، باید همه چیـز را خودم بنویسـم.«

اسـتیو بـه خـودش جرئـت داد تـا از حاشـیۀ امـن خـود فراتر بـرود. او لطیفه نوشـتن را 

یـاد گرفـت. وقتـی شـنید یکـی از برنامه هـای نمایشـی دنبال اسـتخدام چند نویسـندۀ جوان 

اسـت، مطالبـی را بـرای مسـئولان ایـن برنامـه ارسـال کـرد، امـا نوشـته هایش ویژگی هـای 

لازم را نداشـتند. اسـتیو بـه مـن گفـت: »نمی دانسـتم چطـور بایـد بنویسـم.« ]15[ در هـر 

حـال، سرپرسـت نویسـندگانِ برنامـه فرصتـی بـه اسـتیو داد؛ او دیـده بـود کـه اسـتیو بانجو1 

می نـوازد، بنابرایـن به نظـرش آدم جالبـی آمـد و از حقـوق خـودش بـه او دسـتمزد داد. 

وقتـی از اسـتیو خواسـتند تـا پیش درآمـدی بنویسـد، خشـکش زد. وضعیـت انسـداد فکری 

نویسـنده در اسـتیو به قدری شـدید بود که پس  از آنکه نتوانسـت حتی یک کلمه بنویسـد، 

بـا هم اتاقـی اش تمـاس گرفـت تـا از او لطیفـه ای قـرض بگیـرد. درنهایـت، کار به انـدازۀ کافی 

خـوب از آب درآمـد تـا اسـتخدامش کننـد.

طـی چنـد سـال بعـد، اسـتیو روزهـا بـرای برنامه هـای تلویزیونـی می نوشـت و شـب ها 

بـه اجـرای اسـتندآپ کمـدی می پرداخـت. نوشـتن برایـش جانـکاه بود، ولـی به تدریـج با آن 

راحت تـر شـد. در عیـن حـال، همچنـان روی صحنه شکسـت می خورد. مدیـر برنامه هایش 

بـه او گفـت: »به نوشـتنت بچسـب.«

مدیـر برنامه هـای اسـتیو نمی دانسـت کـه او، به عنـوانِ یـک اجراکننـده، می توانـد از 

Banjo .1: بانجو سـازی زهی  اسـت و خاسـتگاه آن قارۀ آفریقاسـت. این سـاز ابتدا متشـکل از چهار سـیم 
بـود، امـا بعدهـا در آمریـکا سـیم پنجم و ششـم هـم به آن افزوده شـد. صدای بانجو را معمـولاً می توانیم 

در موسـیقی کانتری، جاز، موسـیقی بومی ایرلندی و موسـیقی آمریکایی های آفریقایی تبار بشـنویم -م.
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طریـق نوشـتن رشـد کنـد. وقتـی بـدون آمادگی قبلـی روی صحنـه بروید، بـه پرت وپلاگویی 

می افتیـد. نوشـتن روی کاغـذ اسـتیو را وا داشـت تـا مطالـب غیرضـروری را حـذف کنـد. او 

می گویـد کـه رونـد دردنـاک نوشـتن مطالبش بـه او آموخت تا شـوخ طبعی اش را به عناصر 

اولیـه محـدود کنـد؛ »چـون مهـم لُـب کلام اسـت. سـاختار یک لطیفـه باید این گونه باشـد، 

لطیفه هـا نبایـد خیلـی پیچیـده باشـند.« او بـه اسـتقبال سـختیِ نوشـتن رفـت و این گونـه، 

توانایـی اش را بـرای روایـت بخـش اصلـی شـوخی هایش تقویـت کـرد، مثـل ایـن  یکـی:

از  بـه اسـتودیو تحویـل دادم و آن هـا یـک کلمـه  را  پارسـال فیلم نامـه ای 
فیلم نامه ام را تغییر ندادند. آن کلمه ای که تغییر ندادند در صفحۀ 8۷ بود.]16[

اسـتیو، در اواسـط دهـۀ 19۷0، یکـی از محبوب تریـن اسـتندآپ کمدین هـای آمریـکا 

بـود. تورهـای او در تمـام کشـور طرفـداران زیـادی داشـت، آلبوم هـای اجراهـای کمـدی اش 

بسـیار موفـق بودنـد و در برنامـۀ پخـش زنـدۀ شنبه شـب1 اسـتندآپ اجـرا می کـرد. کم کـم 

عاشـق نوشـتن شـد و همین عامل دریچۀ ورود به حرفۀ بازیگری را به روی او گشـود. اگر 

مهارت هـای تـازۀ اسـتیو در نویسـندگی نبـود، هرگـز چیـزی نمی نوشـت و هیـچ گاه در فیلـم 

پرفـروش احمـق2 بـازی نمی کـرد.

خیلی هـا را دیـده ام کـه از نوشـتن دوری می کننـد، چـون فکـر می کننـد اسـتعدادش را 

ندارنـد. آن هـا ایـن نکتـه را نادیـده می گیرنـد که نوشـتن پدیـده ای ورای ابزاری بـرای برقراری 

ارتبـاط اسـت؛ نوشـتن ابـزار یادگیـری هـم محسـوب می شـود. نوشـتن شـکاف های میـان 

منطق و دانشـتان را آشـکار می کند و به این ترتیب، شـما را به بیان ایده ها و در نظر گرفتن 

اسـتدلال های متقابـل سـوق می دهـد. گنگ نویسـی نشـانۀ گنگ اندیشـی اسـت. همان طـور 

کـه اسـتیو به طعنـه می گویـد: »برخـی افـراد به واسـطۀ کلمات راهـی پیدا می کننـد، و برخی 

دیگـر اِ... خـب، هیـچ راه دیگـری وجـود ندارد.«

درس نهفته در این ماجرا این نیسـت که هرکسـی که از نوشـتن بیزار اسـت باید به آن 

تن بدهد؛ درس این اسـت که اگر به دلیل سـختی یادگیری فنون مختلف، از آن ها اجتناب 

1. Saturday Night Live
2. The Jerk
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کنیـم، درواقـع رشـد خودمـان را محـدود کرده ایم. به قول تد لاسـو، فیلسـوف بـزرگ1، »اگر 

کارتـان را به راحتـی پیـش می بریـد، پـس داریـد آن را اشـتباه انجام می دهیـد.«]1۷[ این همان 

اکتشـافی اسـت که چندزبانه های ما را به سـوی یادگیری چندین زبان رهنمون سـاخت.

واردشدنبهمیدان

طرفـداران نظریـۀ سـبک های یادگیـری از مـا می خواهنـد ایـن امـر را بپذیریـم کـه یادگیـری 

کلامـی بـرای برخـی افـراد خـاص مناسـب اسـت و یادگیری شـنیداری بـرای برخی دیگـر. اما 

یادگیـری همیشـه بـه معنـای یافتـن روش متناسـب با شـما نیسـت، بلکه اغلب بـه معنای 

یافتـن روش یادگیـری به جاسـت.

ایـن  آمده انـد؛ طـی  بـه دسـت  ایـن زمینـه  آزمایشـی در  از  یافته هـای جالب توجهـی 

آزمایـش، بـه دانشـجویان اندکـی بیـش از 20 دقیقـه فرصـت داده شـد تـا مقالـه ای علمی را 

بخواننـد. نیمـی از ایـن دانشـجویان به طـور تصادفـی در گـروهِ روخوانی جـای گرفتند و نیمی 

دیگـر هـم بـه مقاله گوش دادند. شـنوندگان بیشـتر از خوانندگان از درس لـذت برده بودند، 

امـا وقتـی دو روز بعـد در مـورد مقاله از آنان سـؤالاتی پرسـیدند، مشـخص شـد که مطالب 
کمتـری آموخته انـد. درصـد نمـرۀ شـنوندگان 59 و درصـد نمـرۀ خواننـدگان 81 بـود.]18[

گرچـه گـوش دادن بـه مطالـب اغلـب سـرگرم کننده تر اسـت، خوانـدن مطالـبْ درک 

و بـه خاطـر سـپردن آن هـا را بهبـود می بخشـد. گـوش دادن باعـث تقویـت تفکـر شـهودی 

می شـود، امـا خوانـدن پـردازش تحلیلـی را بیشـتر فعـال می کنـد.]19[ ایـن وضعیـت هـم 

در زبـان انگلیسـی و هـم در زبـان چینـی صـادق اسـت؛ وقتـی افـراد سـؤالات، معماهـا و 

چیسـتان ها را به جـای گفتـن می نویسـند، اسـتدلال منطقـی بهتـری در پاسخ هایشـان ارائـه 

می دهند. وقتی مطلبی را می نویسـید، به طور طبیعی در شـروع هر پاراگراف، سـرعتتان را 

کاهـش می دهیـد تـا ایـدۀ اصلی را پردازش می کنیـد و بعد به پاراگراف بعـدی می روید.]20[ 

اگـر می خواهیـد تفکـر انتقادی تـان را بـه کار بگیریـد، هیـچ جایگزینی برای خوانـدن ندارید، 

مگـر آنکـه کم توانـی در خوانـدن یـا نوعی اختلال یادگیری داشـته باشـید که تجزیـۀ متن را 

1. گرانـت در اینجـا بـا فیلسـوف نامیـدن تـد لاسـو )Ted Lasso( شـوخی کـرده اسـت، تـد لاسـو درواقـع 
شـخصیت اصلی سـریال طنزی به همین نام اسـت که از سـال 2020 تا 2023 پخش می شـده اسـت -م.
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برایتـان سـخت کند.1

فراگیـری یـک زبـان خارجـی مسـتلزم بـه  کار گرفتـن رویکـرد متفاوتی اسـت. سـارا ماریا 

هابسـون کوشـید در مدرسـه، واژگان و دسـتور زبـان ]اسـپانیایی[ را بـا خوانـدن کتاب هـای 

درسـی و سـاختن انبـوه بی پایانـی از کارت هـای یادگیـری بیامـوزد. کلاس هایـش چنـدان بـه 

صحبـت  کـردن نیـاز نداشـت و او قبـل از بـه خاطـر سـپردن واژگان فـراوان، بـرای صحبـت  

کـردن آمادگـی نداشـت. می ترسـید صحبـت کردنـش ناشـیانه به نظر برسـد. بنابرایـن از این 

سـختی ها به کلـی اجتنـاب کـرد و فقـط بـه همـان زبـان انگلیسـی چسـبید.

سـارا ماریـا، در کالـج، یادگیـری زبـان را کنـار گذاشـت. او دریافـت کـه رویکـردش به این 

می مانـد کـه کتاب هایـی دربـارۀ پیانـو و اسـکیت بازی بخوانـد و بعـد انتظـار داشـته باشـد 

کنسـرتوهایی هم سـطح کلارا شـومان2 بنـوازد یـا همچـون کریسـتی یاماگوچـی3 بتوانـد 

حرکـت پـرش سـه گانه را حیـن اسـکیت بازی اجـرا کنـد. مهـم نیسـت کـه تـا چه حد سـخت 

تمرکـز می کنیـد، در هـر حـال نمی توانیـد لهجۀ کاسـتیلی4 را با چشـمانتان ببینیـد، نموداری 

از آن را در ذهنتـان ترسـیم کنیـد یـا آن را به واسـطۀ رقـصْ درونـی سـازید. اگـر می خواهیـد 

ایـن لهجـه را یـاد بگیریـد، بایـد بـه آن گـوش بدهیـد. اگـر می خواهیـد آن را بیان کنیـد، باید 

واژه هایـش را بـا صـدای بلنـد تمریـن کنید.

همان طـور کـه انتظـار می رفـت، فراتحلیل هـای انجام شـده روی چندین آزمایش نشـان 

1. اگـر قصـد داریـد هـوش اجتماعـی و هیجانی تان را بهبود بخشـید، احتمالاً بهتر اسـت به جای سـرنخ های 
بصـری، بـه سـرنخ های شـنیداری توجـه کنیـد. پژوهش هـا نشـان می دهنـد کـه اگـر بتوانیـد صـدای دوسـت 
یـا غریبـه ای را بشـنوید، بسـتن چشـم هایتان باعـث نمی شـود کـه احساساتشـان را به خوبـی درک نکنیـد.]21[ 
مـا دائمـاً حـالات چهـره را اشـتباه برداشـت کـرده و زبـان بـدن را غلـط تفسـیر می کنیـم. لحن صدا سـیگنال 
دقیق تـر و خالص تـری از هیجانـات افـراد ارائـه می دهـد. مشـکل درک هیجانـات هنـگام خوانـدن پیام هـای 
متنـی ایـن اسـت کـه نمی توانیـد لحـن چنیـن پیام هایـی را در قالـب صـدا بشـنوید و ایـن بـه ندیـدن چهـرۀ 
طـرف مقابلتـان ربطـی نـدارد. در مـورد شناسـایی دروغ نیـز همیـن وضعیـت صادق اسـت: اگـر می خواهید 
بدانیـد کـه مظنـون بـه جنایـت بـه شـما دروغ می گویـد یـا نـه، سـرنخ های کلامـی مطمئن تـر از سـرنخ های 
غیرکلامی او هسـتند.]22[ وقتی افراد لبخند می زنند، این امر لزوماً به معنای قابل اعتماد بودنشـان نیسـت؛ 
شـاید در حـال فریبکاری انـد و می کوشـند بـا دروغشـان قسـر در برونـد.]23[ هشـدارهای واقعـی هنگام گوش   

دادن بـه صـدا ایـن مـوارد اسـت: صـدای لـرزان، بـالا رفتـن لحن صـدا و ارائـۀ روایت هـای متناقض.
Clara Schumann .2: کلارا شـومان ) 1819 - 1896( نوازنـدۀ پیانـو، آهنگسـاز، اسـتاد پیانـوی آلمانـی و 

یکـی از برجسـته ترین پیانیسـت های دورۀ رمانتیـک بـود -م.
Kristi Yamaguchi .3: کریسـتین یاماگوچـی اسـکیت باز بازنشسـتۀ آمریکایی، قهرمـان المپیک 1992 و 

قهرمان جهان در سـال 1991 و 1992 اسـت -م.
Castilian Spanish .4: اسـپانیایی کاسـتیل گویشـی از زبـان اسـپانیایی اسـت کـه در بخـش شـمالی و 

مرکـزی کشـور اسـپانیا رواج دارد و زبـان معیـار رادیـو و تلویزیـون ایـن کشـور محسـوب می شـود -م.
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داده انـد وقتـی بـه بزرگسـالان و دانش آمـوزان آمـوزش داده شـد کـه به جای فقـط درک یک 

زبـان، آن را ارائـه دهنـد، در فهـم و صحبـت کـردن بـه آن زبـان بهتـر عمـل می کردنـد.]24[ 

همچنیـن، افـراد در "کلاس هـای درس معکـوس1" بهتـر یـاد می گرفتنـد؛ در ایـن کلاس هـا، 

آن هـا قبـل از آغـاز کلاس واژگان را مطالعـه می کردنـد و سـپس در طـول کلاس، از طریـق 

تمریـن مکالمـه، مهارت هایشـان آزمـوده می شـد.]25[ ضرب المثـل معـروف ]انگلیسـی[ »یـا 

از آن اسـتفاده کـن، یـا از دسـتش بـده«2 چنـدان هـم بیـراه نیسـت. اگـر از مهارتـی اسـتفاده 

نکنیـد، چه بسـا در وهلـۀ اول هیـچ گاه بـه دسـتش نیاوریـد.

صـرف پذیرفتـن حداقـل احسـاس سـختی هنـگام بـروز چنیـن احساسـی کافی نیسـت. 

واقعیـت شـگفت ایـن اسـت کـه بهتر اسـت فعالانه در جسـت وجوی سـختی باشـیم. سـارا 

ماریـا ایـن کار را بـا نقل مـکان بـه شـهر مادرید برای تدریس زبان انگلیسـی و گزینش عامدانۀ 

زندگی با خانواده ای منحصراً اسـپانیایی زبان انجام داد. تا پایان فصل تابسـتان، او به راحتی 

بـه اسـپانیایی صحبـت می کـرد. او دریافـت کـه اگر به راحتی پذیرای سـختی باشـد، می تواند 

هر زبانـی را بیاموزد.

وقتـی بـا سـارا ماریـا دربـارۀ موفقیتـش صحبـت می کـردم، ناگهـان بـه حقیقتـی پـی 

بـردم؛ راحتـی در فراینـد یادگیـری یـک پارادوکـس اسـت: مادامی کـه آن مهـارت را به قـدر 

کافـی تمریـن نکـرده باشـید و بـر آن تسـلط نیافته باشـید، نمی توانید به راسـتی بـا آن راحت 

باشـید؛ در عیـن حـال تمریـن آن مهـارت تـا پیـش از مسـلط شـدن بـر آن سـخت اسـت. به 

همیـن دلیـل، اغلـب قیـد فراگیـری آن مهـارت را می زنیـد. تسـریع فرایند یادگیری مسـتلزم 

برخـورداری از شـکل دوم شـجاعت اسـت: به قـدری شـجاعت بـه خـرج دهیـد کـه در همان 

حیـن رونـد کسـب دانشـتان آن را بـه کار بگیریـد.

1. Flipped classrooms
2. “use it or lose it”
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اگر از همین امروز شروع کنید 
پیشرفت 

زمان 

زمان 

پیشرفت 

اگر بعد از " آماده شدنتان" 
 شروع کنید 

رنجعامدانه

دو روان شـناس به نام های کیتلین وولی1 و آیلت فیشـباخ2 در آزمایشـی هوشمندانه صدها 

فـرد از شـرکت کنندگان در کلاس هـای کمـدی بداهـه را مطالعـه و بررسـی کردنـد و به طـور 

تصادفـی آنـان را بـا تمرکـز بر اهدافی متفـاوت، در گروه هایی قرار دادند. آن دسـته از افرادی 

کـه بیـش از همـه اراده داشـتند -و خلاقانه تریـن ریسـک ها را انجام دادنـد- آن هایی نبودند 

کـه بـه تمرکـز بـر یادگیـری تشـویق شـده  بودنـد، بلکـه افـرادی بودنـد کـه بـه آن هـا توصیـه 

شـده بـود عمـداً به دنبـال سـختی برونـد. بـه آنان چنیـن توصیه شـده بود: »هدف شـما تن 

دادن بـه احسـاس سـختی و رنـج اسـت... ایـن احساسـات نشـان می دهنـد کـه تمریناتتـان 

کارآمدنـد.« وقتـی افـراد سـختی را نشـانۀ رشـد قلمـداد می کردنـد، انگیـزه می گرفتنـد تـا از 
حاشـیۀ امن خـود فراتر برونـد.]26[

1. Kaitlin Woolley
2. Ayelet Fishbach
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همیـن وضـع در مـورد رقابت هـای سیاسـی نیـز صـدق می کند. مـا معمولاً می کوشـیم 

بـا ترغیـب دموکرات هـا و جمهوری خواهـان بـه جسـت وجوی اطلاعـات تازه، به آنـان انگیزه 

بدهیـم تـا از اتاق هـای پـژواک1 خـود بیـرون بیاینـد، امـا ایـن پژوهـش نشـان می دهـد کـه 

اگـر طرفـداران جناح هـای سیاسـی به جـای این رویکرد، به دنبال سـختی باشـند، بـا احتمال 

بیشـتری اطلاعـات متنـوع را جسـت وجو خواهنـد کـرد.2 وقتـی سـختی نشـانۀ پیشـرفت 

قلمـداد شـود، دیگـر مایـل بـه گریختـن از آن نخواهیـد بـود، بلکـه می خواهیـد بـرای تداوم 

رشـدتان کمـاکان به سـوی آن برویـد.

سـارا ماریـا، هفـت مـاه پیـش از ازدواجش، تصمیم گرفـت تا با ایراد خطابـۀ ازدواجش 

بـه زبـان کاتانتونـی3، یعنـی زبـان مـادری همسـرش، او و خانـواده اش را غافلگیـر کنـد. ایـن 

ایـده وحشـت آور بـود و همیـن آن را هیجان انگیـز می کـرد. سـارا ماریـا ابتـدا پیش نویـس 

خطابـه اش را بـه زبـان انگلیسـی نوشـت و سـپس از معلمـی خواسـت تـا آن را بـه زبـان 

کانتونـی ترجمـه و ضبـط کنـد. بعـد صـدای ضبط شـده را ماننـد ترانـه ای در فهرسـت پخـش 

موزیک هایـش قـرار داد. او بارهـا و بارهـا ایـن خطابه را گوش داد، تا اینکه کاملاً آن را حفظ 

شـد. سـارا ماریـا تمریناتـش را در مسـیر رفت وآمـد به فروشـگاه انجـام می داد و آن هـا را از 

شـوهرش پنهـان می کـرد تـا بتوانـد او را غافلگیـر کنـد.

Echo Chamber .1: اتاق پژواک زمانی شـکل می گیرد که افراد تنها با گروهی تعامل داشـته باشـند که 
دارای علایـق یـا دیدگاه هـای یکسـانی بـا آن هـا هسـتند. در این صـورت، آن ها تنها اطلاعاتی را جسـت وجو 
می کننـد یـا بـه اشـتراک می گذارنـد کـه هـم بـا هنجارهـای گروهشـان همخوانـی دارد و هـم بـه تقویـت 

باورهـای ازپیش موجـود آن هـا منتهی می شـود -م.
2. احسـاس راحتـی پیـدا کـردن بـا سـختی و مشـقت بـرای گروه هـا نیـز حیاتـی بـه حسـاب می آیـد. طـی 
مجموعـه ای از آزمایش هـا بـا رهبـری کتـی فیلیپـس )Kathy Phillips(، پژوهشـگر حوزۀ مدیریت، آشـکار 
شـد کـه افـراد در گروه هـای نـژادی مختلـط در قیـاس بـا افـراد در گروه هایـی بـا اعضـای نـژادی یکسـان، 
راه حل هـای خلاقانه تـری بـرای حـل مشـکلات ابـداع می کننـد و تصمیمـات عاقلانه تـری می گیرنـد. بـا ایـن 
همـه، ایـن افراد به رغم داشـتن عملکردی برتر، می پنداشـتند عملکردشـان بدتر اسـت؛ تنـوع نژادی باعث 
رنـج آنـان شـده بـود. از قضـا همیـن مشـقت یکـی از موتورهـای موفقیـت آنان به شـمار می آمد: رنـج آنان 
را به سـوی تفکـر نظام مندتـر، آمادگـی کامل تـر، توصیـف واضح تـر خـود و گوش سـپاری دقیق تـر هدایـت 
کـرده بـود. همان طـور کـه کتـی و همکارانـش نتیجه گرفتند، به اسـتقبال سـختی ها رفتن می توانـد به افراد 

کمـک کنـد تـا »دردهـای عاطفی شـان را بـه دسـتاوردهای شـناختی تبدیل کننـد.«]2۷[
Cantonese .3: کانتونـی لهجـۀ رسـمی و معیـار زبـان چینـی یوئـی اسـت کـه ریشـۀ آن بـه شـهر گوانگ ژو 
)یـا کانتـون( و مناطـق اطرافـش در جنـوب شـرق چیـن برمی گـردد و زبـان گفتـاری بیـش از 80 میلیون نفر 
در ایـن مناطـق اسـت. گرچـه زبـان کانتونـی واژگان مشـترک بسـیاری بـا زبـان مانداریـن چینـی دارد، به دلیل 
تفـاوت در واژگان و همین  طـور دسـتور زبـان و تلفـظ متفـاوت بـا آن، سـخنوران کانتونـی و مانداریـن قـادر 

بـه فهـم متقابـل یکدیگر نیسـتند -م.
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امتحـان  را  او  ایـراد خطابـه، خانـوادۀ همسـرش  از  بعـد  سـارا ماریـا کـه می دانسـت 

می کننـد، روشـی را بـه کار گرفـت کـه آن را "ارسـال پیام هـای پی درپـی بـه مغـز1" می خوانـد. 

او بـه پادکسـت های کانتونی زبـان گـوش مـی داد و فیلم هـای کانتونی زبـان را تماشـا می کـرد. 

هـر روز در کلاس هـای مخفیانـه بـا یکـی از معلمـان بـه زبـان کانتونـی صحبت می کـرد و رنج 

معرفـی خـودش بـا کلمـات اشـتباه و خجالت زدگـی ناشـی از خوانـدن اشـتباه خطابـه اش 

را بـا آغـوش بـاز می پذیرفـت. او شـب ها کابـوس خفگـی و تلوتلـو خـوردن می دیـد، امـا 

بـه خـودش یـادآوری می کـرد کـه ایـن احسـاس رنـج و خطـا کردن هـا نشـانۀ پیشـرفتش در 

یادگیری اسـت. او خطابۀ ازدواجش را به زیبایی ایراد و هر نهُ آوای آن را به درسـتی ادا کرد. 

سـپس بـا مادربـزرگ شـوهرش کـه فقـط زبـان کانتونـی می دانسـت بـه زبـان کانتونی شـوخی 

کـرد. خانـوادۀ همسـرش بـه او گفتنـد اینکـه او وقـت گذاشـته و بـا فراگیـری زبـان آن هـا 

فرهنگشـان را ارج نهـاده اسـت، برایشـان بی انـدازه ارزشـمند اسـت.

بـرای برقـراری ارتبـاط لازم نیسـت منتظر بمانید تا به انـدازۀ یک کتابخانۀ کامل اطلاعات 

بـه  دسـت آوریـد. کتابخانـۀ ذهنی شـما حین برقـراری ارتباط وسـعت می یابد. وقتی از سـارا 

ماریـا پرسـیدم کـه چـه کاری بـرای شـروع لازم اسـت، پاسـخ داد کـه او دیگـر تا زمان کسـب 

مهارت هـای ابتدایـی منتظـر صحبـت کـردن باقـی نمی مانـد. او از همان روز نخسـت شـروع 

بـه صحبـت می کنـد، گـور پـدر احسـاس خجالـت. او بـه من گفت: »همیشـه سـعی می کنم 

افـراد را متقاعـد کنـم کـه شـروع بـه صحبـت کننـد. فقـط کافـی اسـت چنـد جملـه را حفـظ 

کنیـد؛ تک گویـی کوتاهـی کـه بـا آن خودتـان را معرفی کنید و بگویید چـرا می خواهید فلان 

زبـان را بیاموزید.«

همیـن توصیـه زندگـی بنـی لوئیـس را متحـول کـرد. او، در دوران اقامتـش در اسـپانیا، 

کتـاب اربـاب حلقه هـا را بـه زبـان اسـپانیایی خریـد و بـا کمـک دیکشـنری خـود نشسـت تـا 

داسـتان مـورد علاقـه اش را ترجمـه کنـد. یـک هفتـه طـول کشـید تـا صفحـۀ اول کتـاب را 

تمـام کنـد؛ یـک صفحـه تمـام شـده بـود و ۷00 صفحـه باقـی مانـده بـود. پـس از شـش 

مـاه ناکامـی در فراگیـری زبـان اسـپانیایی دریافـت کـه هـر کاری را آزمـوده اسـت، غیـر از 

اینکـه واقعـاً بـه ایـن زبـان صحبت کند. این کار نیازمند شـکل سـوم شـجاعت بـود: نه فقط 

جسـت وجوی سـختی و به اسـتقبال مشـقت رفتن، بلکه تقویت آن با شـجاعت برای انجام 

دادن اشـتباهاتی بیشـتر.

1. spamming your brain
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باید آماده باشید تا تیرهایى را هم 
خطا بزنید 

براى اینکه تیرتان را به 
هدف بزنید 

اشتباهکنید

یـک بـار بـا پسـرعمویم به کاسـتاریکا سـفر کردیم. وقتی پـس از یک پیـاده روی طولانی وارد 

رسـتورانی شـدیم، پسـرعمویم گفـت کـه آب پرتقال هـای تـازۀ ایـن رسـتوران خوشـمزه بـه 

نظـر می رسـند. وقتـی سفارشـش را بـه زبـان اسـپانیایی گفت، گارسـون از خنده منفجر شـد. 

 fruto de periódico ،]آب پرتقال[ jugo de naranja پسـرعمویم به جای سـفارش

سـفارش داده بـود. درواقـع، او یـک لیـوان میـوۀ روزنامه سـفارش داده بود.

وقتـی بـرای نخسـتین بار تـلاش می کنیـد بـه زبـان جدیـدی صحبـت کنیـد، احتمـالاً 

مضطـرب خواهیـد شـد. اگـر واژۀ بیگانـه ای را ناشـیانه تلفـظ کنید، احسـاس شـرم خواهید 

کرد. اگر اشـتباهی در گفتارتان مرتکب شـوید، چه بسـا ناخواسـته به دیگران توهین کنید. 

همسـرم، آلیسـون، در دوران دبیرسـتان ژاپنـی خوانـد و امتحـان نهایـی اش سـفری همراه با 

کلاس به رسـتورانی برای سـفارش غذا به زبان ژاپنی بود. او آن قدر برای اشـتباه کردن و رد 

شـدن در امتحان اضطراب داشـت که وانمود کرد بیمار اسـت. شـجاعت یعنی برای تمرینِ 

سـخن گفتـن بـه یـک زبـان تا حدی شـهامت به خـرج دهید کـه اشـتباهات فراوانی مرتکب 

شـوید؛ هـر چه بیشـتر، بهتر.

بـه بـاور سـارا ماریـا همیـن عامـل یکـی از دلایلـی اسـت کـه باعـث می شـود کـودکان 

سـریع تر از بزرگسـالان زبان هـای خارجـی را بیاموزنـد.]28[ بلـه، البتـه کـه کـودکان انعطـاف  

مغـزی بیشـتری دارنـد )ذهـن درحال رشـد کـودکان سـریع تر از ذهنـی رشـدیافته سیم کشـی 

می شـود( و البتـه کـه دانـش پیشـین آن هـا تداخـل کمتـری در رونـد یادگیری شـان ایجـاد 
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می کنـد )قواعـد دسـتوری یـک زبـان هنوز برایشـان جا نیفتاده اسـت(. با ایـن همه، مطمئناً 

کـودکان تـا حـد زیـادی از ترسـیدن به خاطـر خجالت زدگـی و ناراحتـی به خاطر اشـتباه کردن 

هـم مصـون هسـتند. آنـان از برقـراری ارتبـاط اجتنـاب نمی کننـد؛ به محـض اینکـه کلمـۀ 

جدیـدی را یـاد می گیرنـد، شـروع بـه اسـتفاده از آن می کننـد. آنـان از حـس حماقـت یـا 

قضـاوت شـدن نمی ترسـند. آن هـا عاشـق میـوۀ روزنامه انـد.

حتـی فکـر اشـتباه کـردن هـم، به ویـژه اگر خجالتی باشـید، بسـیار ناراحت کننده اسـت. 

کمرویی یعنی ترسـیدن از ارزیابی منفی در موقعیت های اجتماعی. و بنی لوئیس به شـدت 

بـه ایـن عارضـه دچـار بـود. او کـه در مهمانی هـا نوجوانـی کمرو بـود، به گوشـه ای می خزید و 

مشـغول بـازی بـا تلفـن همـراه خـود می شـد. در کلاس هـای زبان دسـتش را برای مشـارکت 

در بحث هـا بـالا نمی بـرد. وقتـی بنـی بـه اسـپانیا نقل مـکان کـرد، با رفتن به سـوی افـرادی که 

زبـان انگلیسـی می دانسـتند، از ترس خـود دوری کرد.

روان درمانگـران هنـگام درمـان فوبیاهـا1 از دو نـوع مواجهه درمانـی2 اسـتفاده می کننـد: 

حساسـیت زدایی نظام منـد و غرقه سـازی3. حساسـیت زدایی نظام منـد بـا دوز کوچکـی از 

عامـل تهدیدکننـده آغـاز می شـود و بـه مـرور زمـان، دوز ایـن عامـل افزایـش می یابـد:]29[ 

اگـر از عنکبـوت هـراس داشـته باشـید، بایـد ابتـدا تصویـر عنکبوتـی را نقاشـی کـرده و بعـد 

عنکبوتـی را در محفظـه ای بسـته در طـرف دیگـر اتاق تماشـا کنید. پیـش  از آنکه صمیمی تر 

شـده و در یـک وان حمـام بـا یـک عنکبـوت بابالنـگ دراز قـرار بگیریـد، ابتـدا یـاد می گیریـد 

در موقعیت هایـی کـه کمتـر تهدیدکننـده هسـتند، ترس خـود را مدیریت کنید. غرقه سـازی 

برعکـس اسـت:]30[ درمانگـر ممکن اسـت عنکبوتی چنـدش آور را روی بازوی شـما بیندازد. 

مطمئنـاً وحشـت خواهیـد کـرد، امـا وقتـی از این مصیبت جان سـالم به در ببرید، وحشـت 

درونی تـان رنـگ می بـازد.

phobia .1: فوبیـا یـا هـراس ترسـی بیمارگونـه و پایـدار اسـت که می توانـد باعث اخـلال در زندگی روزمرۀ 
فـرد مبتـلا شـود. برخـلاف ترس هـای متعـارف کـه واکنش هایـی گـذرا و طبیعـی بـه یـک عامـل خطرنـاک 
خارجـی هسـتند، فوبیاهـا ترسـی نامعقـول و شـدید از یـک حیـوان، موقعیـت یـا یـک شـیء بـه  حسـاب  
می آینـد. درواقـع بـا اینکـه فـرد )به ویژه فرد بزرگسـال( می داند ترسـش نامعقول اسـت، ولـی توانایی غلبه 
بر آن را ندارد و در صورت مواجهه با عامل هراس آور، دچار اضطراب، ترس شـدید و حتی وحشـت زدگی 
می شـود. ایـن تجربـه به قـدری بـرای فـرد ناخوشـایند اسـت کـه می کوشـد تـا همـواره از عامـل هـراس آور 

اجتنـاب کند -م.
2. exposure therapy
3. systematic desensitization and flooding
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مواجهه درمانـی بـا تشـدید حـس رنـج بـه کاهـش آن کمـک می کنـد. یکـی از نمونه هـای 

افراطـی مواجهه درمانـی بـرای خلبانانـی رخ می دهـد کـه در حـال یادگیـری پـرواز هسـتند. 

موقعیت هـای اندکـی وجـود دارند که ترسـناک تر از واماندگی هواپیما1 باشـند. واماندگی در 

پـرواز زمانـی روی می دهـد کـه هواپیمـا بـا شـتاب به سـمت زمیـن سـقوط می کنـد. معمولاً 

وقتـی  خلبـان به اشـتباه خیلـی آهسـته یا خیلی تنـد پرواز کنـد، چنین اتفاقـی روی می دهد. 

و حـدود  تجـاری  از سـوانح مرگبـار خطـوط هوایـی  پانـزده درصـد  واماندگی هـا مسـبب 

بیسـت وپنج درصـد سـوانح مرگبـار پروازهـای خصوصی انـد. بسـیاری از خلبانـان کابـوس 

سـقوط هواپیمایشـان را می بیننـد.

تحـت  پـرواز  شبیه سـاز  دسـتگاه  بـا  ابتـدا  می شـود،  آغـاز  خلبانـی  آمـوزش  وقتـی 

حساسـیت زدایی نظام مند قرار خواهد گرفت. شبیه سـاز شـما را با سـاختار مکانیکی کابین 

پـرواز آشـنا می کنـد. اینکـه وقتـی شـروع بـه سـقوط می کنیـد، چـه کاری انجـام دهیـد و 

شـرایط در آن هنـگام چگونـه بـه نظـر می رسـد. اما وقتی بـه کابین هواپیمـای واقعی بروید، 

لحظـه ای می رسـد کـه مربـی پـرواز بـه شـما دسـتور وحشـتناکی می دهـد. سـرعت خـود را 

کاهـش دهیـد و فرمـان هواپیمـا را بـه عقب بکشـید تا دماغۀ هواپیما بالا بـرود و درنهایت 

هواپیمـا بـه حالـت واماندگـی دچـار شـود.

در ایـن هنـگام، شـما غرقه سـازی تمام عیـاری را تجربـه می کنیـد. آمیگـدال مغزتـان 

اهمیتـی نمی دهـد کـه تاکنـون چنـد بـار بـا شبیه سـاز پـرواز کار کرده ایـد یـا در ارتفـاع چند 

هـزار پایـی هسـتید و فرصـت کافـی بـرای اصـلاح مسـیرتان داریـد. شـما در قفـس فلـزی 

بـزرگ و سـنگینی گیـر افتاده ایـد و به خاطـر دماغـۀ کنترل نشـدۀ آن بـا شـتاب به سـمت 

زمیـن می چرخیـد. بـرای آنکـه انسـانی را بـرای مواجهه با وحشـت محض ناشـی از سـقوط 

آمـاده کنیـم، هیـچ روشـی جـای سـقوط عامدانـۀ هواپیمـا همچـون یـک تکـه سـنگ از 

آسـمان را نمی گیـرد.

اگـر مایلیـد در آمریـکا گواهینامـۀ خلبانـی بگیریـد، بایـد نشـان دهیـد کـه می توانیـد 

آوریـد.  فـرود  را  آن  به سـلامت  و  خـارج کنیـد  واماندگـی  حالـت  از  را  خـود  هواپیمـای 

برنامه هـای آموزشـی مؤثـر به نحـوی عامدانـه بـرای ایجـاد تهدیدهـای تـازه و غیرمنتظـره 

طراحـی می شـوند. شـواهد نشـان می دهنـد کـه عنصـر غافلگیـری به غایـت مهـم اسـت:]31[ 

1. aircraft stalling
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اگـر آمـوزش واماندگـی بـه روالـی قابـل  پیش بینـی بـدل شـود، دیگـر نمی توانـد خلبانـان را 

بـرای شـرایط اضطـراری واقعـی آماده کنـد. اگر مواجهه با همۀ موقعیت هـا را تمرین نکرده 

باشـید، نمی توانیـد از پـس همـۀ موقعیت هـا برآییـد. خلبانـان می آموزنـد کـه بـا تشـدید 

سـختی ها بـا آن کنـار بیاینـد و مهارت هایشـان را حیـن همیـن کنـار آمـدن بنـا می کننـد.

تشـدید سـختی بـرای بنـی لوئیـس در فراگیـری زبان هـای تازه بسـیار مهم بـود. بنی برای 

غلبـه بـر کمرویـی اش، بـا حساسـیت زدایی نظام مند آغاز کـرد. خـودش را در موقعیت هایی 

کمـی ناراحت کننـده قـرار مـی داد؛ او در خیابان هـا یـک کلاه اسـتوانه ای ایرلنـدی می پوشـید 

و از طریـق اشـاره گر لیـزری بـا فیلتـر دیسـکو در کنسـرت ها سـایرین را برای نزدیک شـدن به 

خـودش ترغیـب می کـرد یـا بـا قـرض دادن گوش گیـر در گردهمایی هایـی کـه صدایـی بلنـد 

در آن هـا پخـش می شـد و زدن پیالـه اش بـه پیالـۀ دیگـران در بارها، خود را بـه آغاز مکالمه 

بـا دیگـران عـادت مـی داد. پـس از گذراندن شـش ماه دیگر در اسـپانیا می توانسـت به خوبی 

اسـپانیایی صحبـت کنـد. سـپس بـه ایتالیـا نقل مـکان کـرد تا زبـان بعـدی اش را بیامـوزد. او 

بـرای بـدل شـدن بـه یـک رمزگشـای حرفه ای زبـان، فقط می بایسـت زمان خود را بـه این کار 

اختصـاص مـی داد. هـدف او ایـن بـود کـه در عـرض چنـد مـاه بتوانـد بـه زبان هـای جدیـدی 

مکالمـه و بـا غریبه هـا ارتبـاط برقـرار کنـد؛ ضمناً به دیگران هـم بیاموزد همیـن کار را انجام 

دهنـد. همیـن رونـد او را به طرف غرقه سـازی کشـانید.

بنـی روش غرقه سـازی خـودش را چتربـازی اجتماعـی1 می نامـد. وقتی به کشـور جدیدی 

مـی رود، خـودش را مجبـور می کنـد کـه بـرای مدتـی بیـش از پنـج ثانیـه بـا هـر کسـی کـه 

نزدیکـش اسـت، بـاب آشـنایی را باز کنـد. او به جای خوش وبش های کوتـاه، جملات بلندتر 

و جسـورانه تری بـه کار می بـرد تـا پاسـخ های معنادارتـری دریافـت کنـد.2 وقتـی در اسـپانیا 

زندگـی می کـرد، بـه یکـی از اهالـی والنسـیا برخـورد و شـروع بـه خوانـدن ترانـه ای محلـی 

کـرد. وقتـی در مسـافرخانه ای در برزیـل اتـاق گرفـت، بـا مسـئول پذیـرش مسـافرخانه راجع 

1. social skydiving
2. گرچـه مـا اغلـب بـرای اجتنـاب از احسـاس معـذب بـودن بـه گفت وگوهایـی کوتـاه اکتفـا می کنیـم، 
گفت وگوهـای عمیق تـر به نحـو حیرت انگیـزی لذت بخش انـد.]32[ طـی هفـت مطالعـه آشـکار شـد افـراد 
به واسـطۀ گفت وگوهـای عمیـق بـا غریبه هـا بیـش  از حـد انتظارشـان احسـاس شـادی می کننـد و ناراحتـی 
کمتری هم حس می کنند. من وقتی از بوسـتون راهی مکزیک شـدم و پس از سـال ها، گرد غبار نشسـته 
روی دانسـته هایم از زبان اسـپانیایی را کنار زدم، مکالمات لذت بخش تری را تجربه کردم -و تمرین بسـیار 
 Qué چـه کار می کنی[ از افراد پرسـیدم[ Qué haces? بهتـری داشـتم- یعنـی آن زمانـی کـه به جای سـؤال

?te encanta hacer ]دوسـت داری چـه  کاری انجـام دهـی؟[.
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بـه تجربـه اش از کار زیـاد و دسـتمزد کـم به عنـوان مسـئول پذیـرش مسـافرخانه ای در رم 

حـرف زد. بنـی خاطرنشـان می سـازد: »یکـی از بزرگ ترین اشـتباهاتی که در میـان زبان آموزان 

می بینـم ایـن بـاور آنـان اسـت کـه می پندارنـد مطالعـۀ زبان هـا یعنی کسـب دانـش. این طور 

نیسـت! یـاد گرفتـن یـک زبـان تـازه بـه معنـای کسـب یـک مهـارت ارتباطی اسـت.«

یادگیـری را اغلـب فراینـد شناسـایی خطاها، تصحیح و پیشـگیری از آن هـا می دانند، اما 

بنـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر می خواهیـد بـه زبانی تسـلط پیـدا کنیـد، باید به جـای کاهش 

اشـتباهاتتان، برای افزایش آن ها بکوشـید. مشـخص شـده اسـت که حق با اوسـت. بسیاری 

از آزمایش هـا نشـان داده انـد کـه وقتـی دانش آمـوزان در حـال یادگیـری اطلاعاتـی جدیـد 

هسـتند، اگـر قبـل از دریافـت پاسـخ صحیح، حدس اشـتباهی بزننـد، احتمال اشـتباه کردن 

آن هـا در امتحـان کمتـر خواهـد شـد.]33[ وقتـی بـه اشـتباه کـردن ترغیـب شـویم، درنهایـت 

کمتـر اشـتباه خواهیـم کـرد. اشـتباهات نخسـتین بـه مـا کمک می کننـد تا پاسـخ صحیح را 

بـه خاطـر بسـپاریم و بـه مـا انگیـزه می دهنـد کـه بـه مسـیر یادگیری مـان ادامـه دهیم.

احمق به نظر رسیدن 

واقعیت 

اشتباهات ییشتر مرتکب شدن 

نظییه 

تجببۀ عذاب 

خندیدن دیگران به شما 

احساس خجالت زدگی 

هشیارتر شدن 

گسترش حاشیۀ امنتان 

خندیدن به خودتان 

شهامت کسب کردن 
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بنـی موقـعِ شـروع یـاد گرفتـن زبانـی تـازه، هدفـی بلندپروازانـه بـرای خـودش تعییـن 

می کند: مرتکب شـدن حداقل 200 اشـتباه در روز. او پیشـرفتش را با تعداد اشـتباهاتش 

ارزیابی می کند. بنی می گوید: »هرچه بیشـتر اشـتباه کنید، سـریع تر پیشـرفت خواهید کرد 

و اشـتباهات کمتـر می تواننـد بـه شـما آسـیب بزنند. بهتریـن درمان برای احسـاس خجالت 

ناشـی از اشـتباهات، ارتکاب اشـتباهات بیشـتر است.«

بنـی در طـول مسـیر یادگیـری، خـودش را در معـرض موقعیت هایـی تـوأم بـا رنـج 

یادگیـری قـرار می دهـد؛ به اشـتباه خـودش را با جنسـیتی اشـتباه معرفی کرده و گفته اسـت 

کـه جـذب یـک اتوبـوس شـده و سـهواً از باسـن زیبـای شـخصی تعریـف کـرده اسـت. ولـی 

او خـودش را ملامـت نمی کنـد، چراکـه هدفـش اشـتباه کـردن اسـت. حتـی وقتـی به نحوی 

ناشـیانه جمـلات را بیـان می کنـد، اغلـب مـردم او را به خاطـر تلاشـش تحسـین می کننـد و 

همیـن بـه او انگیـزه می دهـد تـا بـه تلاش هایـش ادامـه دهـد.

به خاطـر  را سخت کوشـی آموخته شـده1 می نامنـد. وقتـی  ایـن چرخـه  روان شناسـان 

تلاش هایتان تحسـین می شـوید، صرفاً احسـاس ناشـی از تلاش ویژگی های پاداشـی ثانویه 

را بـه خـودش می گیـرد.]34[ در ایـن حالت، به جای آنکه خودتـان را برای تداوم تلاش هایتان 

تحـت  فشـار قـرار دهیـد، حـس می کنیـد که به سـمت تلاش کشـیده می شـوید.

ایـدۀ سـخن گفتـن بـه زبانـی تـازه از همـان روز نخسـتِ فراگیـریِ آن نگرشـم دربـارۀ 

یادگیـری را متحـول کـرده اسـت. شـما می توانیـد از همـان روز اول، کار کدنویسـی را شـروع 

کنید، از روز اول تدریس کنید و از روز اول، به مربیگری بپردازید. لازم نیست پیش از آغاز 

تمریـنِ مهارت هایتـان، احسـاس راحتـی داشـته باشـید. بـا تمریـن مهارت هایتان، احسـاس 

راحتـی  شـما نیـز افزایـش می یابد.

چنـد سـال پیـش، سـارا ماریـا هابسـون متوجـه شـد کـه شـخصی با اسـتفاده از حسـاب 

خانوادگـی نتفلیکسشـان سـریال های کـره ای تماشـا می کنـد. ایـن فرد پدر سـارا ماریـا بود که 

پـس از دیـدار بـا دختـرش در کـره، شـیفتۀ فرهنـگ ایـن کشـور شـده و تصمیـم گرفتـه بـود 

مخفیانـه زبـان کـره ای را بیامـوزد. پـدر سـارا ماریـا در ۷۷سـالگی به سـرعت در حـال یادگیـری 

واژگان و دسـتور زبـان اسـت و خـود سـارا ماریـا هم می توانـد به پدرش آموزش بدهد. سـارا 

ماریـا می گویـد: »پـدرم درواقـع از قبـل هـم دانـش کـره ای بالایـی داشـت. او بـه زبـان کـره ای 

1. learned industriousness



فصل 1. بندۀ رنج باش و راحت بین || 61

هـم زیـاد می نوشـت و هـم زیـاد می خوانـد، امـا واقعاً صحبت کـردن به این زبـان مضطربش 

می کـرد. بالاخـره او بـه نقطـه ای رسـیده اسـت کـه می توانیـم کمـی با هـم مکالمـه کنیم.«

اکنـون، سـارا ماریـا مؤسـس و مدیرعامـل شـرکت ارائه دهنـدۀ خدمـات زبـان و ترجمه 

اسـت. او باور دارد مادامی که مایل باشـید کمی معذب شـوید، هیچ گاه برای یادگیری دیر 

نیسـت و ضمناً چنین شـجاعتی می تواند ماهیتی مسـری داشـته باشـد.

اگـر منتظـر بمانیـم بـرای مقابلـه بـا چالشـی جدیـد آمـاده شـویم و بعـد دسـت بـه کار 

شـویم، چه بسـا هیـچ گاه زمـان دسـت بـه کار شـدنمان فـرا نرسـد. شـاید هرگـز روزی نیایـد 

کـه از خـواب برخیزیـم و ناگهـان احسـاس آمادگـی کنیـم. به هرحـال، بـا اقـدام کردن اسـت 

کـه آمـاده می شـویم.

دانش 

دانش 

احساس 
راحتی 

ییشرفت 

تمننن 
ییشتر 

عذاب 

تمننن 

احساس راحتی تمننن ییشرفت 

آن گونه که می پنداییم یادگییی رقم می خورد 

آن گونه که یادگییی واقعاً رقم می خورد 
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